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بسم الله الرحمن الرحيم

تقريظ

الدكتور/ عبد الكريم بن إبراهيم آل غضيه مفتی حرم نبوی- مدينه منوره

اما بعد: از كتابی كه برادر سيد جمال الدين هروی در باره ی حج پيامبر خدا صلی الله عليه وسلم نوشته است مطلع شدم، آنرا كتابی متميّز يافتم كه معلومات مهم و بسيار مفيد را برای حجاج و زائرين بيت الله الحرام در بردارد.

و آنگاه كه دانستم اين كتاب بخاطر استفادة بيشتر به غير عربی (زبان فارسی) به نشر میرسد بي نهايت خوشحال شدم و خصوصاً اينكه برادر به زبان عربی و علوم اسلامی اطلاع كامل دارد و از اين ناحيه مورد اطمينان است، به علاوه از آن نوشته های خويش را خدمت علماء تقديم كرده و از رهنمائی ها و توجيهات آنها استفاده می كند.

از خداوند متعال برای خود و برای ایشان خواهان توفيق و استقامت هستم.

وصلّی الله وسلّم علی نبيّنا وسيّدنا محمّد وعلی آله وصحبه أجمعين.

نوشته:
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پيشگفتار

الحمد لله الذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لولا أن هدانا الله والصّلاة والسّلام علی معلِّم البشریة ومنقذهم من الضلالة نبيّنا محمّد وعلی آله وصحبه أجمعين ومن اقتفی أثره ونهج سبيله إلی يوم الدين.

خداوند متعال بندگان خود را به‌ پيروی از پيامبر خويش امر كرده، و می فرمايد: 
﴿((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( (((((((((((﴾  (الحشر: 7).

«و هرچه پيامبر ( برای شما (از احکام الهی) بدهد آنرا بگيريد و هرچه شما را از آن منع كند باز ايستيد و از خدا بترسيد هر آئينه عقوبت خدا سخت است».

و همین طور خداوند بزرگ پيامبرش را الگوی نيكو برای بندگان قرار داده، و فرموده است:

﴿(((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( 
(((((((( (((((((( (((( ((((((((﴾     (الأحزاب: 21).
«به راستي شما را به پيامبرخدا پيروی نيك است برای كسی كه به ثواب خدا و روز آخرت توقع داشته باشد و خدا را بسيار ياد كند».

و ربّ العزت خبر ميدهد كه اطاعت از پيامبر رمز محبت با او تعالی می باشد:

﴿(((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((﴾     (آل عمران: 31).   

«(ای محمّد) بگو اگر خدا را دوست می داريد، از من پيروی كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما را برای شما بيامرزد و خدا آمرزندة مهربان است».

و خداوند واضح و مبرهن نموده كه اطاعت از پيامبر جزء از اطاعت او می باشد چنانچه می فرمايد:

﴿((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((( ( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((﴾    (النساء: 80) 
«هر كه از پيامبر اطاعت کند، در حقیقت از خدا اطاعت کرده و هركه روی گرداند پس تو را برايشان نگهبان نفرستاديم».

و برای كسی كه از رسول خدا پيروی نمایدو امر او را به جای آورد از جانب خداوند ثواب بزرگی وعده داده شده است:

﴿((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( (((((((( (((((((((((( ((((((((﴾    (النساء: 69).
«و هر كه خدا و رسول را فرمان برد همنشین كسانی خواهد بود كه خدا بر ايشان انعام كرده است از پيامبران و صدّيقان و شهيدان و صالحان، و آنها چه دوستان خوبی هستند!».

و فريضة حج از مهمترين اركان اسلام است كه اتباع و اطاعت از رسول خدا ( را در آن بطور واضح مشاهده می نمائيم.

قابل ياد آوری است كه عدّه ی از علماء و دانشمندان اسلامی در عصرهای مختلف جوانبی از احكام حج، چگونگی صحت و بطلان مناسك، بعضی از اخطای حجاج و ... را در كتب و رسائل مستقل بيان كرده اند، و در تلاش خويش بخاطر پخش و نشرعلم و راهنمائی مسلمانان در مسائل  متعلق به حج كامياب و موفق بوده اند.

 اما يك جانب احتياج به عنايت و اهتمام بيشتر داشت و آن احوال و سيرت پيامبر ( در حج بود كه در زندگی شخصی روز مره، بر خورد با اهل و اقارب، رفتار با دوستان و صحابة كرام و بالآخره رهنمائی امت در خلال اين سفر عظيم و تاريخی چه كارهایی انجام داده اند؟!.

با دانستن اين امور و تطبيق آنها حكمت ها و مقاصد حج دانسته شده و قدمى بزرگ بسوی عبوديت بهتر بر داشته خواهد شد.

و ديگر اينكه تعداد زيادی از مسلمانان از احوال و سيرت پيامبر صلی الله عليه وسلم  در موسم حج بيخبرند و فقط به دانستن بعضي احكام و مناسك اكتفا مي كنند.

و همچنين موجوديت همسران رسول خدا و بسياری از اهل و اقارب ایشان در اين سفركه گوشه های از سيرت پاك آن حضرت را با همسران و خويشاوندان واضح می سازد بطوريكه پيش از اين ميسر نبوده از اهمیت ویژه ی برخوردار است.

 نكتة مهم اينكه حج طبيعت خاص خود را دارد، و رسول خدا ( در اين سفر با افراد و گروههای مختلفی از مسلمانان ملاقات و دیدار نموده اند، كه شايد برای بعضی ازاين افراد، اوّلين ملاقات با آنحضرت بوده كه در جای خود اهميت بسزای دارد.

و بالآخره اينكه از خلال مطالعة اين كتاب معانی و مقاصدی واضح خواهد شد كه از خلال كتابهای احكام و مسائل فقهی هرگز به ذهن نميرسد.

اين رساله همان طوری كه از نام آن پيداست سفری مبارك و خاطرات زيبا و دلچسب با رسول خدا ( در موسم حج است كه از مصادر موثق حديثی و از بين احاديث صحيح انتخاب شده است و گوشه هايی از احوال پيامبر ( را درحج طوری واضح می گرداند كه خوانندة محترم شايد اينطورتصور نمايد كه قبل از اين به هزار و چهار صد سال در حجّة الوداع با رسول خدا همسفراست. 

لحظه به لحظه از زمان حركت از مدينه منوره، دراثنای سفر و بالآخره طواف كعبة معظمه و ايستادن به عرفات و بازگشت دوباره بسوی مدينه عبادت، قيادت و برخورد پیامبر گرامی اسلام ( با اقشار مختلف اعم از اهل و اقارب، دوستان و صحابه كرام، زنان و مردان را مشاهده  می نمايد و لذت می برد كه چگونه رسول خدا اين توده های عظيم انسانی را سر پرستی و قيادت كرده اند. 
و امروزه كه از يك طرف اختلاف و تفرقه امّت اسلامی را به ضعف و فلاكت نشانده و از جانب ديگر‌ حركتهای ضد دينی (سيكولر، ماسونی و...) با اهداف و برنامه های دقيق بر پيكر امت اسلامی خنجر می زنند، بر دعوتگران و اصلاح گران  مسلمان لازم است تا از حج، اين كنگرة جهانی اسلام استفادة بيشتر نمايند، برای حجّاج درس محبت و وحدت و دوری از تفرقه و اختلاف داده، در ذهن های آنها مفهوم {امّت اسلامی} و عروج دوبارة اين امت را ترسيخ نمايند تا هريك از حجاج كه به موطن خويش باز ميگردند، منارة نور و رمز وحدت در سرزمين های خویش باشند، تا باشد كه ازين طريق گامی مهم در جهت رشد، شموليت و جهانگيری افكار اسلامی بر داشته سير هجومی و صعودی در مقابل حملات دشمن داشته باشيم و عملا ثابت سازيم كه افكار ضد اسلامی در مقابل ما يارای جوابدهی و رمقی برای دفاع از خويشتن ندارند.
و چونكه در بارة نسك و احكام حج كتابها و رساله های زيادی نوشته شده، و همچنين مسائل حج خيلی وسيع تر از اين نوشته می باشد؛ لهذا درين رساله احكام، مسائل و اختلاف های فقهی و مسلكی بر رسی نشده است بلكه به هر آنچه  كه از رسول خدا درين سفر مبارك ثابت شده، اكتفا شده است. و بخاطر استفاده بهتر، موضوعات اين كتاب به چهار بخش تقسيم شده است:

1- احوال پيامبر صلی الله عليه وسلم در حج با پروردگار.

2- احوال پيامبر صلی الله عليه وسلم در حج با اهل و اقارب.
3- احوال پيامبر صلی الله عليه وسلم در حج با امّت.
4- جوانب ديگری از قيادت آن حضرت صلی الله عليه وسلم در موسم حج.

از خداوند متعال جلّ جلاله خواهانم چنانكه به فضل و كرم خويش توفيق طبع و نشر اين كتاب را داد، آنرا كتاب مفيد برای حجاج و معتمرين و توشة آخرت برای گرد آورنده بدارد.

والسّلام عليكم و رحمة الله و بركاته.



سيّدجمال الدين «هروی» 

دوازدهم ربيع الاوّل 1427 هـ
مدينه منوّره.
يادآوری
 قابل ياد آوری است كه ابحاث كتاب در دست داشته‌ی شما در واقع مأخوذ از كتاب (احوال النّبي في الحج) تأليف علّامه (البعدانی) می باشد و چون كه بحد کافی در كتاب كمی و زيادی و تقديم و تأخير روا داشته ایم؛ لهذا مناسب ندانستم اين كتاب را ترجمة احوال النبي في الحج معرفی بدارم تا كه خواننده نقصانات و كمی های اين كتاب را به دوش علامه بعدانی نيندازد؛ بلكه هر آنچه از كمال و خوبی مشاهده شد از طرف خداوند بزرگ و آنچه ازنقص ديده شد، اميدوارم كه در اسرع وقت به اطلاع برسانید تا در چاپهای بعدی رفع گردد.

و ناگفته نبايد گذاشت كه سعی شده است در اين كتاب فقط به احاديث صحيح استدلال شود و از آوردن احاديث جعلی و يا ضعيف به شدّت اجتناب شده، و اگر در سند حديثی بين محدّثين اختلاف باشد، در پا ورقی تذكر داده شده است.

و چون كه در طبعات و چاپ های كتب حديث فرق می باشد، لهذا شمارة  حديث ذكر شده است تا اگر خوانندة محترم به كتب حديث مراجعه نمود، دچار مشكل نشود.
و همینطور به تناسب حال کتاب گاهی به برخی مسائل عقیدوی، فقهی و تاریخی در پاورقی اشاره شده و ترجمة اعلام را نیز از کتب معتبر فن آورده ایم.
ترجمة آيه های قرآن مجيد، با اندکی تصرف از ترجمة شاه ولی الله محدّث دهلوی "رحمه الله" انتخاب شده است. 

والسّلام

فصل نخست

احوال پيامبر ( در حج با پروردگار

توحید و یگانگی پروردگار.

اظهار برائت از مشرکین
رعایت حدود الله
خشوع و آرامش
توازن و اعتدال

فصل نخست

احوال پيامبر (  در حج با پروردگار

پيوند وسيع با پروردگار و ارتباط قوی باذات پاك او دارائی متّقيان و سرماية نيكو كاران است.

و فريضة حج از مهمترين پرورشگاه های روحی و مراكز پرهيزگاری شمرده ميشود كه نفسهای انسانی را باگردش در مقامات بندگی و منازل كرنش و انكسار در پيشگاه خدای پاك تربيت می نمايد.

رسول خدا ( در موسم حج با وجود مسئوليت های مختلف از قبيل راهنمائی، تعليم و قيادت امّت، سرپرستی همسران خويش و رعايت حال آنها و بقية اهل بيت كمال بندگی و عبوديت در برابر پروردگار بزرگ را نيز بجای آوردند.

همه اين مسئوليت ها بين آن حضرت و رابطة عميقی كه باخالقش داشت حائل واقع نشده و ایشان را از انكسار و خضوع كامل در مقابل ربّ الارباب بازداشته نميتوانست.

و اگر جوانب تواضع و انكسار پيامبر در مقابل پروردگار را –در موسم حج- بر شمريم موضوع به درازا می انجامد؛ لهذا به ذكر مهمترين اين جوانب اكتفامی نمائيم:

 1- توحيد و يگانگی پروردگار:
مسألة توحيد از واضح ترين و مهمترين قضايایی شمرده می شود كه رسول خدا ( در حج به آن تأكيد كرده و اهميت آن را بيان نموده اند و از بارز ترين جوانبی كه مسأله توحيد در آن بوضوح بنظر می رسد مواردی را ذکر می کنیم:               

الف - تلبيه
: كه شعار حج بوده، و متضمن افراد خدای لا شريك در ملك و عبادت است و پيامبر خدا بعد از نيت داخل شدن در حج تا وقت مشاهدة خانة كعبه بطور مداوم تلبيه را تكرار می نمودند.

جابر ابن عبداللّه انصاری ( كلمات تلبيه را از آن  حضرت اين طور نقل می كند: «لبّيك الّلهمّ لبّيك، لبّيك لا شريكَ لكَ لبَّيك، إنَّ الحمدَ والنِّعمةَ لك والملكَ لا شريك لكَ
».
ب - اهتمام خاص پيامبرخدا ( به اخلاص عمل: و دعای آن حضرت به حضور پروردگار كه او را از رياء و خود بينی به دور نگه دارد؛ چنانكه درحديث انس( آمده كه پيامبر ( در هنگام بستن احرام فرمود: «الّلهم حجّة لا رياء فيها ولا سمعة
».

«ای بار خدايا! توفيق حجّی را می خواهم كه رياء و شهرت در آن نباشد».

ج - خواندن سوره های اخلاص در دو ركعت طواف: امام ترمذی با سند صحيح روايت نموده كه آن حضرت-صلي الله عليه وسلم- سوره های اخلاص (قل يا أيّها الكافرون -و- قل هو الله أحد) را در دو ركعت طواف قرائت نمودند
.
د- تبلور جوانبی از توحيد در نيايش آن حضرت بر بالای صفا و مروه: چنانکه جابر انصاری ( در حديث طويلی حج ایشان را بطور مفصّل  بيان می نمايد: (... بعدا بر تپة "صفا" بالا رفت تا اينكه بيت الله را ديد، رو به قبله نموده "الله" را به يگانگی ياد كرد و بزرگيش را بيان نمود و فرمود: هیچ معبودی جز خداوند یکتا شایستۀ عبادت نیست، پادشاهی و ستايش برای او است، و او بر هر چيز توانا ميباشد. . سه مرتبه اين جملات و يا مشابه اينها را تكرار نمود پس از آن به "مروه" آمده و اعمال و دعاهايی را كه به صفا انجام داده بود در مروه نيز تكرار نمود
.

هـ- نيايش توحیدی آن حضرت در عرفه؛ چنانکه در حديث آمده: بهترين دعا، دعای روز عرفه است و بهترين دعای كه من ميگويم و پيامبران پيش از من گفته اند: «لا إله إلّا الله وحده، لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو علي كلِّ شيئ قدير
» است.

با تأسف شديد امروزه هر بيننده متوجّه جهل و نادانی ميشود كه دامنگير مسلمانها شده است، و همچنين مشاهده ميشود كه انواع بدعت ها و خرافات حتی در مراسم بزرگ و جهانی حج دربين مردم به چشم می خورد.

بديهی است كه مسئوليت عظيم ارشاد و راهنمائی مسلمانها بسوی اصل دين و حقيقت توحيد كه پيامبران به خاطر آن فرستاده شده اند و بر حذر داشتن آنها از همه انواع و اقسام شرك و بدعت به دوش علماء و دعوتگران ميباشد.

اهميت مسألة توحيد و تقديم آن برساير اركان عملی اسلام از سيرت پيامبر بزرگ اسلام است آنگاه كه معاذ ( را بسوی "يمن" فرستاد برايش گفت: ايشان را به گواه‍ی بر كلمة توحيد (لا إله إلّا الله) و براينكه من پيامبرخدا هستم دعوت بده، اگراين دعوت ترا پذيرفتند؛ آنها را بفهمان كه خدای متعال در هر شبانه روز پنج نماز بر آنها فرض نموده است، و اگر اين را نيز اطاعت كردند، به ايشان خبر بده كه خدای بزرگ بر آنها صدقه در مالهايشان فرض گردانيده كه از ثروتمندان شان گرفته شده به فقرا‍ی آنها تقسيم ميشود
. 

پس چه جالب و لايق است برای حجاج محترم كه خود بر توحيد استوار باشند و خويشتن را داعی و حامل لوای توحيد قرار دهند.

2- تعظيم شعائر الله
:

خداوند متعال بندگانش را به بزرگداشت و تعظيم شعائر خويش و حفظ و احترام آنها تشويق نموده و آنرا ركن تقوی و شرط بندگی و راه رسیدن به ثواب و حصول خير قرار داده و ميفرماید:
 ﴿((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((((((﴾    (الحج: 32).

«(حكم) اينست و هر كس كه شعائر خدا را تعظيم كند پس اين تعظيم از تقوای دلهاست».

و در مقابل، خداوند متعال از استخفاف به شعائر دين و هتك حرمت آنها و نزديك شدن به حدود الهی و ارتكاب اعمال غيرمشروع برحذر داشته و خصوصا در بارۀ خانه خويش می فرمايد: 
﴿((((( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((﴾   (الحج: 25)  .

«و كسی كه از روی ستم در آنجا كجروی خواهد، او را از عذاب دردناك می چشانيم».
پيشوای پيامبران و سردار انسانها حضرت محمد ( كه سر خيل همه خاصان خدا و عارفان كلام الهی است، در حفظ حرمت و عظمت  شعائر الله نيز قدوة نيك برای همه مسلمانها بوده اند.

و در مراسم حج تعظيم پيامبر به شعائر حج
، مراعات حدود، حفظ و احترام به آن در جوانب مختلف به نظر ميرسد.

از آن جمله:

الف: غسل كردن برای احرام، تلبيد سر
و استعمال بهترين انواع عطر كه آن حضرت در اختيار داشته اند:

 چنانچه در حديث زيد ابن ثابت ( آمده كه: "او پيامبر ( را ديد كه به يكجانب رفت و برای احرام غسل نمودند
".

عائشه صدّيقه - رضی الله عنها- می فرمايد: آن حضرت را قبل از اينكه احرام ببندد، با بهترين انواع خوشبوئی كه در دسترس داشتم خوشبو ساختم، تا اينكه درخشش و لمعان خوشبوئی را در سر و ريش مبارك آنحضرت مشاهده نمودم
.

ب: بردن شترها به همراه خويش از "ذو الحليفه" برای قربانی: و شتر از جملۀ شعائر الله است.

خداوند متعال می فرمايد:
﴿(((((((((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((((﴾    (الحج: 36)  
«و شتران (قربانی) را برای شما از شعائرالله گردانيده ايم».

و هم چنين "اشعار
"و "تقليد
" بعضی از شتران بدست مبارك خود چانچه در حديث عبدالله بن عباس ( آمده كه گفت: پيامبر صلی الله علیه وسلم نماز ظهر را در "ذو الحليفه" خوانده، بعدا ماده شترش را طلب نمود و طرف راست كوهان آنرا اشعار كرد تا كه خون جاری شد و پس از آن دو نعل (كفش) را به گردن آن آويزان كرد
.

حافظ ابن كثير-رحمه الله-  می فرمايد: حديث فوق بر اين امر دلالت می كند كه پيامبر ( اشعار و تقليد اين شتر را خودش فرموده و اشعار و تقليد بقية شترها را به اصحابش واگذار كرده است
.

و روايت ديگری اين قول را تقويت می بخشد كه: پيامبر ( امر فرمود شترانی را كه برای قربانی آورده اند از جانب راست كوهان اشعار نمايند
.

و هم چنين نهی فرمودن آن حضرت از سوار شدن مالهای قربانی مگر برای كسی كه سواری ديگری پيدا نکند.

جابر ابن عبدالله ( روايت می‌ كند كه پيامبر (  برايش گفتند:

اگر مجبور شدی تا وقت يافتن سواری ديگرى ميتوانی شترهای قربانی را سوار شوی
. 

ج: تلبيه مستمر از زمان شروع نسك تا وقت زدن "جمرة عقبه" در روز قربانی (روز دهم): چنانكه در حديث ابن عباس (  آمده است كه: پيامبر ( تا وقت زدن جمرة عقبه تلبيه ميگفت
.

عبدالله ابن مسعود ( می فرمايد: قسم به ذاتی كه محمّد ( را به حق فرستاد، من از "منی" تا "عرفه" با ایشان بودم، " تلبيه" را تا وقت زدن جمرة عقبه ترك نكرد، مگر اينكه گاهی تهليل و تكبير نيز می گفت
.

و آن حضرت تلبيه را با صدای بلند می گفت حتّی كه صحابه كرام نيز می شنيدند، روايت ابن عمر رضی الله عنهما شاهد اينست كه می فرمايد: شنيدم كه پيامبرخدا در حالي كه بر سر مبارك خويش مادّه چسپناكی زده بود با صدای بلند می گفت: "لبَّيك الّلهم لبَّيك...
"

د: غسل نمودن آن حضرت قبل از داخل شدن به مكّه مكرّمه؛ تا گرد و غبار سفر را دور نموده باشد و با نظافت تمام وارد مكه شود و اين از جملة تعظيم شعائر الله است، و آنگاه كه به مسجد الحرام داخل شد اوّل به طواف خانه شروع نمود، چنانکه "نافع
" روايت می كند هرگاه كه ابن عمر رضي اللّه عنهما به مكه مكرمه مي آمد،  شب را در "ذو طوی" سپری می كرد، بعدا غسل  نموده و در روز به مكه داخل می شد و می گفت: پيامبر ( اين كار را انجام داده اند
.

هـ: در بغل گرفتن "حجر الأسود" و بوسيدن آن، گريه نمودن درآن لحظه و لمس كردن "ركن يمانی":

ابن عباس رضی الله عنهما می فرمايد كه عمر فاروق ( "حجر الأسود" را گرفته و بوسيد و گفت: من يقين كامل دارم كه تو سنگ هستی (به كسی نفع و يا ضرر رسانيده نم‍ی توانی) و اگر نميديدم كه محبوب من (رسول الله صلی‌الله عليه وسلم) تو را بوسيده و در بغل گرفته هرگز تو را نمی بوسيدم و در بغل نمی گرفتم
.

و: نمازخواندن آن حضرت پشت مقام ابراهيم، ابتدا نمودن سعی از "صفا" و ايستادن آن جناب بر "صفا" و بر "مروه": كه هم ذكر می نمود و هم دعاء می كرد.

طوريكه جابر انصاری ( روايت ميكند: "... بعدا آن حضرت به مقام ابراهيم آمد و اين آية مباركه را تلاوت فرمود:  
﴿((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((((((﴾   (البقرة: 125) دو ركعت نماز بجای آورد در حاليكه مقام ابراهيم در بين پیامبر اکرم ( و خانة كعبه قرار داشت ... پس از آن بطرف "صفا" آمد و چون بر صفا بالا رفت ﴿(((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( ((((﴾   (البقرة: 158) را تلاوت نمود، بر بالای صفا قرار گرفت تا كه خانه ی كعبه را خوب مشاهده كرد روی به قبله آورده، خدا را به يگانگی ياد نمود، تكبير گفت و فرمود: «لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو علی كلِّ شيئ قدير، لا إله الّا الله وحده، أنجز وعده، ونصرعبده، وهَزم الأحزاب وحده». بعدا دعا نمود و سه مرتبه اين جملات را تكرار كرد.

 پس از آن به طرف "مروه" پائين آمد و اعمالی را كه بر "صفا" انجام داده بود، بر بالای "مروه" نيز انجام داد
.

ز: ايستادن دوام دار در مشعر الحرام: به تأسّی از اين فرمان پروردگار بزرگ:

﴿(((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((((﴾   (البقرة: 198).

«پس چون از عرفات (به سوی مزدلفه) روان شدید، خدا را نزد مشعر الحرام (مزدلفه) ياد كنيد و خدا را به شكر آنكه راه نموده است شما را ياد كنيد و اگر چه پيش ازين از گمراهان بوديد».

در اين حال پيامبر ( ذكر خدا را بجا می آورد و تضرع و زاری می نمود. جابر رضی‌الله عنه می فرمايد: آنگاه كه نماز فجر را خواند، "قصوا
" را سوار شد تا كه به مشعر الحرام (مزدلفه) رسيد، روی به قبله نموده از خدا دعا کرد و پروردگار را به بزرگی و يگانگی ياد نمود... و همانطور ايستاده بود تا كه هوا روشن شد، و قبل از طلوع خورشيد آنجا را ترك كرد
.

ح: بزرگداشتن زمان و مكان نسك: چنانكه در روز عيد قربان فرمود: خونها و مالهای تان بر شما حرام است مثل حرمت اين روز، در اين ماه و در اين شهر شما
.

و فرمود: بزرگترين روزها در نزد خداوند، روز عيد قربان و روز بعد از آن می باشد
.
3- اظهار برائت از مشركين و مخالفت با آنها: 

اسلام و شرك هرگز با هم جمع شده نميتوانند، اين دو مثل شب و روز اند كه يكی از اين دو بوجود آمده نمی تواند مگر به از بين رفتن ديگری.

و از اين لحاظ اولين كاری را كه مسلمانان بعد از بدست گرفتن قدرت در مكه انجام دادند از بين بردن مظاهر شرك و تخريب نشانه های بت پرستی بود، كه شخص پيامبر خدا در اين كار عجله نيز به خرج داده است.

آن حضرت بعد از فتح مكه وقتی كه به مسجد الحرام دا خل شد، بت ها را با چوبدستی كه داشت بر زمين انداخته و اين آيه ها را تلاوت می فرمود:

﴿(((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((﴾   (الأسرا: 81).

«و بگو دين حق آمد و دين باطل نابود شد هر آئينه باطل نابود شونده است».

﴿(((( (((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((((﴾    (سبا: 49)

«بگو حق آمد و باطل نه کار تازه ای را میتواند انجام دهد، و نه کار گذشته ای را میتواند از سر بگیرد».

ابن عباس ( می فرمايد: پيامبر خدا وقتی كه به مكه آمد به خانة كعبه تا وقتی که بت ها در آن بود داخل نشد، امر فرمود بت ها را بيرون آوردند بعدا داخل شد.
و آنگاه كه آية مباركه:

 ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((﴾    (التوبة: 28). 

«ای مسلمانان جز اين نيست كه مشركان پليدند پس بايد كه بعد از اين سال شان به مسجد حرام نزديك نشوند».

نازل شد، ابوبكرصديق ( را امر فرمود كه برای مردم اعلان كند: بعد از امسال شخص مشرك اجازۀ شرکت در مراسم حج را ندارد
.

و هم چنين در سفرحج پيامبر خدا ( در بسياری از شعائر و احكام حج سعی بليغ داشت كه با مشركين مخالفت نموده و بر نهج ابراهيم ( رفتار نمايد.

در خطبة مشهور خويش در روز عرفه فرمود: آگاه باشيد كه همه قوانين زمانة جاهليت زير قدمهای من می باشد، و خون های جاهليت هدر است و اولين خونی را كه از آنها ميگذارم (هدر اعلان می كنم) خون "ربيعه ابن الحارث" می باشد كه در "بنوسعد" شير ميخورد
 و فردی از قبیلة "هذيل" او را كشت، و سود های زمانة جاهليت هدر است و اولين سودی را كه باطل اعلان می كنم، سود عباس ابن عبد المطلب است؛ همه اش گذاشته شده است
.

در مواقع زيادی از موسم حج مخالفت با مشركين در كارنامه های پيامبر ( به وضوح بنظر می رسد، از آن جمله:

الف- تلبيه: كه مشركين كلمات شركی را در آن داخل نموده بودند و می گفتند: «... لبّيكَ لا شريكَ لكَ، إلّا شريكا هو لك تملكه وما ملكْ».

پيامبرخدا اين جملة شركی را دور كرده و از آن بيزاری جست
.

ب- ايستادن آن حضرت با عامّة مردم در "عرفه": و مخالفت با كفار قريش كه در "مزدلفه" ايستاد شده و می گفتند از زمين حرم خارج نميشويم
.

ج- اجازه عمره برای عائشه رضی الله عنها: در اين كار نيز مخالفت با مشركين صراحتا بنظر ميرسد چرا كه مشركين تا داخل شدن ماه "صفَر"، بجا آوردن عمره را جائز نميدانستند، طوری كه از ابن عباس رضی الله عنهما روايت شده كه گفت: قسم به خدا پيامبر برا ی عائشه در ماة "ذوالحجه" اجازه عمره نداد، مگر بخاطر اينكه رواج اهل شرك را از بين برده باشد؛ چرا كه "قريش" و كسانی كه به اعتقادات آنها پايبند بودند می گفتند: وقتی كه موی شتران زياد شد و زخمهای پشت شان خوب شده و ماه صفر داخل شود، در اين وقت عمره، برای كسی كه ارادة عمره دارد روا می گردد. 

و آنها بجای آوردن عمره در ماههای ذوالحجه و محرم را ناجائز می دانستند
.

د- تذليل و خوار نمودن مشركين: به اظهار شعائر اسلام در جاهای كه مشركان درآن جای ها كفر و دشمنی خويش با خدا و رسولش را اظهارنموده بودند؛ چنانچه در "منی"  فرمود: ما فردا به"خيف بنوكنانه" پائين می شويم وقتی كه بر كفر سوگند ياد كرده بودند. (هدف آن حضرت وادی المحصّب بود).

داستانش از اين قرار است كه "قريش" و "كنانه" قسم خورده بودند كه اگر "بنو هاشم" و "بنوعبدالمطلّب" رسول خدا را به آنها تحويل ندهند، با آنها نكاح و داد و ستد نكنند
(يعنی بنوهاشم و بنوعبد المطلب را تحريم اقتصادی و اجتماعی نمايند).

هـ- بيرون شدن آن حضرت از "مزدلفه" بطرف "منی" قبل از طلوع آفتاب: عمرو بن ميمون
 می فرمايد: با عمر بن خطاب ( حج كرديم، و چون می خواستيم از مزدلفه بيرون شويم، فرمود: پیش از اسلام، مشركين بعد از طلوع آفتاب از مزدلفه بيرون ميشدند، رسول خدا با اين كار آنها مخالفت كرده و قبل از طلوع آفتاب از مزدلفه خارج شد
.

و همچنين بيرون شدن آن حضرت از "عرفه" بسوی "مزدلفه" نيز بر همين اصل مبنی بوده است
.

حافظ ابن قيم رحمه الله می فرمايد: از عادات شريفة پيامبر ( اين بود كه شعار توحيد را در جای شعار كفر برپا ميداشت، چنانکه امر فرمود كه مسجد طائف را در جای "لات و عزی" تعمير نمايند
.

آن حضرت ( در مخالفت با مشركين تنها به افعال خويش بسنده نكرده بلكه صحابة كرام را نيز امر می فرمود تا با مشركين مخالفت نمايند؛ مثل دستور آن حضرت در مسألة طواف برای آن عده از صحابه كه قريشی نبودند، به مخالفت با قريش در بدعتی كه بوجود‌ آورده بودند كه هركس قريشی نباشد و خواسته باشد طواف نمايد بايد با لباس شخص قريشی طواف نمايد و الا برهنه طواف نمايد
؛ چرا كه يك سال بعد (در سال نهم هجری)، دستور دادند كه در بين مردم اعلان شود " هيچ شخص‍ی برهنه در اطراف خانة كعبه طواف نكند"
.

و همچنين دستور آن حضرت برای آنعده از اصحاب كه "هَدی" همراه نداشتند اينكه حج "تمتع" بجا آورند تا كه نُسك شان مخالف با مشركين باشد كه گمان می كردند عمره در ماههای حج از بزرگترين گناهان است
 .

و- دستور صريح آن حضرت برای انصار به سعی دربين صفا و مروه، جائيكه برای آنها فرمود: "سعی" كنيد چرا كه خداوند، سعی را بر شما لازم گردانيده است
.

و در اين دستور مخالفت قاطعانه با رواج انصار در زمانة جاهليت بود كه می گفتند: سعی در بين صفا و مروه جائز نيست، چنانكه عائشه رضی الله عنها مسأله را برای "عروه بن زبير
" واضح گردانيد؛ آنگاه كه ابن زبير برايش گفت: به نظرم هيچ پروائی (اشكالی) ندارد كه اگر بين صفا و مروه سعی نكنم! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عائشه گفت: چرا؟ ابن زبير گفت: چونكه خداوند متعال می فرمايد:

﴿(((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((( ( (((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((﴾    (البقرة: 158).

«هر آئينه صفا و مروه از شعائر (نشانه های) خدا است پس هر كس كه حج خانة (خدا) كند يا عمره بجا آرد پس گناهی بر وی نيست در آنكه طواف (سعی) كند بين اين هر دو (صفا و مروه)».

عائشه گفت: اگر مسأله طوری كه تو می پنداری باشد، آيه اين طور می بود:"فلا جناحَ عليه ألّا يطوَّفَ بهما".

يعنی: پس گناهی بر وی نيست در آنكه طواف (سعی) نكند بين اين هردو. 

اين آيه در بارة مردمی از انصار نازل شد كه بر خويش جائز نميدانستند كه بين صفا و مروه سعی نمايند (و سعی بين صفا و مروه را از بقايای جاهليت ميدانستند؛ زيرا كه در جاهليت بالای صفا و مروه دو بت عبادت می شد) و آنگاه كه پيامبر ( به حج آمد موضوع را با آن حضرت در ميان گذاشتند، پس خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود، و كسی كه بين صفا و مروه سعی نكند حج آن شخص كامل نميشود
.

لذا حافظ ابن قيّم می فرمايد: شريعت اسلامی - خصوصا در موسم حج- بر پاية مخالفت با مشركين استوار شده است
.

پس خوشبختی و بشارت برای كسي كه به رسولخدا اقتدا نموده، و در تمام زندگی خويش مخالفت با مشركين را نصب العين خويش قرار دهد و هرگز مشابهت با آنها را اختيارنكند؛ "چرا كه اگر شخصی خود را همانند قومی ساخت از آنها می باشد
". و پيامبر ( می فرمايد: «المرء مع من أحبّ
».

ترجمه: شخص هر كسی كه دوست دارد (در روز قيامت نيز با او) می باشد.

4- كثرت مناجات و دعاء:
دعا در اسلام دارای جايگاه مخصوصی می باشد؛ چرا كه انتهای تذلّل و نيازمندی به دربار پروردگار بزرگ را نشان ميدهد، از اين رو پيامبر اسلام ( می فرمايد: دعا، خودش عبادت است
.
يعنی ركن بزرگ عبادت است؛ چرا كه روی آوردن به خداوند متعال و بيزاری از غير الله را بوضوح نشان ميدهد
.

و پيامبر ( در مراسم حج بيش از معمول بقية اوقات دعا كرده اند.

آن حضرت ( در وقت طواف دعا نموده
، درحين وقوف بر صفا و مروه نيز دعا كرده است. و در روز عرفه در حاليكه بر ناقة (شتر) خويش سوار بودند، دستها را تا سينه بالا برده و تا غروب آفتاب دعا كردند. و بالاخره اينكه در مشعرالحرام "مزدلفه" بعد از اينكه نماز را در اول وقت خواندند، شروع به دعا كرده و تا قبل از طلوع آفتاب به حضور پروردگار خويش نيايش نمودند
.

و در روزهای تشريق پس از زدن دو جمرة اول، رو به قبله می ايستاد، دستهای خويش را بالا برده و دعا می كرد
.

حافظ ابن قيّم می گويد: به اندازة قرائت سوره "بقره" مي ايستاد
.

مثالهایی که گذشت در دعای مسأله از آن حضرت ( روايت شده، اما ثنا و ذكر خداوند را از زمان بيرون شدن از مدينه منوّره تا بازگشت به آنجا ترك نكرده است، هميشه زبانش به ذكر خداوند مشغول بوده و خداوند را طوری كه مناسب شأن او تعالی است، در همه حال ثنا می گفته است 
.

لازم به ياد‌‌ آوريست آنچه كه از دعا و نيايش آن حضرت در موسم حج برای ما رسيده، نسبت به آن چه كه نرسيده خيلی كم است؛ چرا كه اصل در دعا اينست كه به طور خفا و سرّی در بين پروردگار و بنده اش می باشد، و هر انسان از خدای خويش آن چيزی را می خواهد, كه به آن احتياج دارد.

اما در بعضی جاها كه آن حضرت با صدای بلند دعا كرده، خواسته تا امّت را تعليم بدهد و مسلمانها از ايشان پيروی نمايند، چنان كه حديث جابرانصاری ( شاهد خوبی برای مدعای ماست كه می فرمايد: ...بعدا اين آيه را تلاوت نمود: 

﴿((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((((((﴾  (البقرة: 125). و صدای خود را بلند 
نمود تا مردم بشنوند
.

و بر هيچ عاقلی مخفی نيست كه ذكر و دعا از اهداف و مقاصد بزرگ حج می باشد كه در اين قول خداوند به آن تلميح شده:
  ﴿((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( (((((((﴾ (البقرة: 200).

«پس هنگامی که مناسک حج خويش را انجام داديد همانگونه که پدران خويش را ياد ميكنيد خدا را ياد كنيد و بلكه بيشتر از آن».

بلكه اعمال و شعائر حج بخاطر ذكر خداوند متعال مشروع شده، به طوری كه در حديث عائشه رضی الله عنها از پيامبر ( آمده: طواف بيت الله، سعی بين صفا و  مروه و زدن جمره بخاطر اقامه ياد خدای بزرگ مشروع شده است
. 

و بايد گفت دعاهایی كه از آن حضرت در موسم حج نقل شده است از دعاهای جامع می باشند، مثل دعای آن حضرت در بين دو ركن يمانی
:

 ﴿(((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((((((﴾ (البقرة: 201). 
پس انسان موفق كسی است كه به پيامبر خدا تأسّی و اقتدا نموده، حمد و ثنا بر پروردگار متعال و مناجات و تضرع به درگاه إلهی را فراموش نكند.

و لازم است كه ذكر با حضور قلب بوده و دعا با اخلاص كامل و از عمق دل باشد، و هرگز شخص مسلمان در موسم حج وقتش را در كارهای بی فايده ضایع نكند؛ چرا كه شايد اين فرصت طلائی ديگر هرگز برايش ميسر نشود.

5- رعايت حدود الله: 

قهر و غضب بنده بخاطرخدا و رعايت حدود او نشانة تقوی، علامت كمال بندگی و دليل بر صدق ايمان می باشد.
از خلال مثال زير دانسته می شود كه رسول خدا ( – خصوصا- در موسم حج در مراعات نمودن حدود الله خيلی محتاط بوده و بخاطر هتك حرمت آن خشمگين و غضبناك می شده است.

پيامبرخدا وقتی كه ازمدينة منوّره حركت نمود، همراه خود "هدي
" برده بود ... بعدا بخاطر سهولت و آسانی برای اصحاب، دستور داد هر كه با خود هَدی نياورده است احرام خويش را شكسته و حج خود را عمره بگرداند. و شخص پيامبر ( چون هدی داشت، نخواست كه احرام خود را بشكند و خويش را حلال نمايد.

صحابة كرام رضی الله عنهم به گمان اينكه رسول خدا ( جدّی نيست و فقط رخصت شرعی را برای آنها بيان می كند در اطاعت امر تأخير نمودند.

پيامبرخدا ( وقتي كه ديد اصحاب از دستور آن حضرت به سرعت اطاعت نكرده اند، بخاطرخدا غضبناك شده، از میانشان برخواست و به نزد عائشه رضی الله عنها رفت.

عائشه چون پيامبر خدا را خشمگين ديد گفت: ای رسول خدا! چه کسی شما را خشمگين كرده است؟!

پيامبر فرمود: آيا نميدانی كه من مردم را به كاری دستور دادم و با وجود اين هم آنها متردد هستند! و اگر من چيزی را كه حالا می دانم قبلا می دانستم هدی را با خود نمی آوردم و فعلا خود را مثل آنها حلال می كردم
، بعدا از نزد عائشه بيرون شد، در بين صحابه ايستاده و فرمود: شما خوب می دانيد كه من متّقی ترين، راستكار ترين و نيكوكار ترين شما هستم، و اگر من همراه خويش هدی نمی آوردم، مثل شما خود را حلال می كردم. پس خود را حلال كنيد
.

صحابة كرام دستور آن حضرت را با جان و دل پذيرفته و سمع و اطاعت نمودند. 

همين طور برای هر مسلمان سزاوار است تا در وقت انتهاك محارم، ناراحت و خشمگين شود. حدود الله را پايمال نكند و به اوامر و نواهی پايبند باشد. از سرپيچی دستورات خداوندی حذر نمايد؛ چرا كه سبب هلاكت و مبتلا شدن به فتنه می شود.

خداوند متعال می فرمايد:

﴿(((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((((﴾  (النور: 63) .

«پس بايد بترسند کسانی كه خلاف حكم پيامبر می كنند از آنكه بلا و یا عذاب دردناک به ایشان برسد».

و تو ای برادر مسلمان و متعهد! اگر می خواهی از عذاب الهی نجات پيدا كنی  حديث پيامبر خدا را به ياد داشته باش جائيكه می فرمايند: از آن چيزي كه شما را نهی می كنم اجتناب كنيد، و به چيزی كه شما را امر می كنم در حد استطاعت، آن را                  انجام دهيد، زیاد کردن سوال و اختلاف با پيامبران, آنهائي را كه قبل از شما بوده اند هلاك گردانيده است
.

عبدالله ابن مسعود ( می فرمايد: (ای مسلمان !) وقتی كه شنيدی خداوند می فرمايد ای كسانی كه ايمان آورده ايد! خوب گوش بده؛ چرا كه يا به بهترين چيز تو را امر می كند و يا از بدترين كار تو را نهی می نمايد
.

6- خشوع و آرامش:

 حضور دل و خشوع آن, به آرامش اعضا و وقار آنها دانسته می شود؛  چرا كه ظاهر, نشانة باطن است.

و در مراسم حج شخص پيامبرخدا ( با قلب آماده به انجام نسك، فروتن در مقابل پروردگار، شكسته و متواضع در جلو ربّ خويش، گريه كنان و اشك ريزان با بلند نمودن دستها در هنگام مناجات و زاری به حضور ربّ الارباب
، مثال غير قابل تصوری را از اين نوع ارائه کردند.

صحابة كرام بعضی از احوال پيامبر در موسم حج را برای ما بيان می كنند كه از آن جمله :

الف: جابر انصاری (  حالات پيامبر ( در اثنای طواف را اين طور وصف می كند: ... از سنگ حجرالاسود شروع كرده و آن را در بغل گرفت، از چشمهای مبارك آن حضرت اشك جاری شد، بعدا سه طواف اوّل را در حال رَمل (پهلوانی)
 و چهار طواف ديگر را به حالت عادّی انجام داد، و چون از طواف فارغ شد حجر الاسود را بوسيد، دستهای خود را بر بالای آن گذاشت و بعدا به روی مبارك خويش كشيد
.

ب: "سالم
" از ابن عمر رضی الله عنهما روايت كرده: آن حضرت "جمرة عقبة" اولی را زد و بعدا كمی جلوتر رفت و مكث نمود، و درآن جا مدّت زمان زيادی رو به قبله ايستاد - و در حاليكه دستهای خود را بالا گرفته بود- دعا كرد. و بعد از آن "جمرة وسطی" را زد،‌ و به طرف چپ وادی, مدت زيادی رو به قبله ايستاد و در حاليكه دستهای مباركش به طرف آسمان بود دعا كرد، و پس از آن جمرة كبری را زده و نزديك آن نايستاد.

 و ابن عمر نيز اين افعال را انجام می داد و می فرمود: همينطور ديدم كه رسول خدا صلی الله علیه وسلم اين امور را انجام داده است
.

آن حضرت ( همچنان آرام و با وقار راه می رفت و مناسك حج را با اطمينان و آرامش تمام ادا می نمود، ابن عباس رضی الله عنهما می گويد:

در روز عرفه با رسول خدا ( همراه بودم ... ناگهان از پشت سر، صدای بعضی مردم را شنيد كه شترها را می زدند و فرياد مي كشيدند، پيامبر ( با تازيانه ای كه در دست داشت به آنها اشاره كرد و فرمود: ای مردم! آرامش را بر خود لازم بگيريد نيكوئی در تيز و تند رفتن نيست
.

سالها بعد وقتی كه عمر ابن عبد العزيز
 رحمه الله  برای مردم در عرفه سخنرانی كرد، مفهوم حديث فوق را برای حجاج بيت الله الحرام اين طور تشريح نمود و گفت: برنده كسی نيست كه اسب و شتر او جلو باشد، بلكه برنده كسی است كه گناهان او بخشيده شده باشد
.

متأسفانه اين زمان نيز مشاهده می شود كه در وقت طواف و سعی و يا زدن جمره، بعضی از حجاج بير و بار (شلوغ) نموده و سبب آزار و اذيت ديگران می شوند. شايد مثالهایی كه از مرگ و میر حجاج می شنويم در نتيجة همين كارها باشد. 

7- انجام كارهای خير: 

خداوند بزرگ در كتاب مجيد خود بندگان را تشويق به مسابقه در كارهای نيك می نمايد و می فرمايد:
 ﴿((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((﴾   (آل عمران: 133) .
«و شتاب كنيد بسوی آمرزشی از پروردگار خويش، و بسوی بهشتی كه پهنايی آن مانند آسمان ها و زمين است كه برای پرهيزگاران آماده شده است».

عادت پيامبر ( در حج نيز بر همين منوال بوده كه با چند مثال زير دانسته می شود:

الف- التزام به امور مستحب: مثل غسل نمودن برای احرام
، استعمال خوشبوئی 

قبل از احرام و بعد از انجام امور حج
، تلبية مداوم و بلند گفتن آن تا زدن جمرة العقبه
 (آخرين جمره)، ابتدا نمودن به طواف بيت الله و رمل (پهلوانی) در سه شوط اول
، دو ركعت نماز بعد از طواف پشت مقام ابراهيم
، دعا بر بالای صفا و مروه
، ذكر در وقت استلام هر دو ركن و در وقت زدن جمره
 و امور ديگر.

ب- تأخير در بيرون شدن از "مزدلفه" تا روشن شدن هوا كمی قبل از طلوع خورشيد؛ با وجود اينكه ميتوانست زودتر از آنجا حركت كند، و اين كار را به خاطر ضعيفانی كه با آن حضرت بودند انجام نداد 
.

ج- ذبح نمودن صد شتر
: در حاليكه يك هفتم يك شتر و يا يك گاو، و يا يك 

رأس گوسفند مي توانست كافی باشد
.

و نكته مهم اينكه متوجه می شويم كه پيامبر ( تمام مناسك حج را شخصا ادا نموده و احدی را به نيابت نگرفته مگر در وقت ضرورت.

به طور مثال:

بعد از اينكه شصت و سه شتر را خود آن حضرت به دست مبارك خويش قربانی نمودند، علی ( را به حيث نائب و وكيل دستور دادند تا بقية شترها را قربانی نمايد
 ... و در بعضی روايات آمده كه پيامبر ( نيز با علی رضی الله عنه مساعدت ميكردند
 كه در اين صورت نائب نيز نگرفته اند. 

اعتراض نشود كه پيامبر ( در بعضی از امور حج از اصحاب خويش استعانت و کمک می گرفته، مثل إشعار (علامت گذاری) بعضی از هدی
، بر پا نمون قبّه برای آن حضرت در نمره 
، جمع كردن سنگريزه برای ایشان از مزدلفه به خاطر رمی جمرات 
و رسيدگی به مَركب (سواری) آن حضرت 
و از اين قبيل؛ چرا كه يا امور ذكر شده اصالتا از كارهای "نسك" نيست و يا اينكه نبی مهربان ( با اين كار قصد تشويق و دادن شرف برای برخی از افراد را داشته اند.

خلاصة كلام اينكه متأمّل در نگاه اول درك می كند كه پيامبر ( كوشش زياد و رغبت تام داشته كه مناسك را به وجه اكمل و برتر ادا نمايد، مگر اينكه مصلحتی در كار بوده باشد، به طورمثال سعی بين "صفا" و "مروه" را سواره انجام داد
، و حجر الاسود را با عصا استلام كرد
؛ بخاطر اينكه مردم در اطرافش زياد بوده اند و پيامبر خدا ميخواست كه همة صحابه كرام ایشان را ببينند و اگر مسائل و مشكلات داشته باشند به آسانی سوال نمايند.

برادر عزيز، حاجی محترم! شما در بهترين سرزمين و بهترين ايام عمرتان قرار داريد، فرصت را غنيمت شمرده و كوشش كنيد كه در امور خير از بقية دوستان و همسفرهای خود پيشقدم باشيد، و بدانيم كه خداوند متعال به عبادات و اعمال ما ضرورت ندارد و اگر تقوی و خدا ترسی اختيار نمائيم فایده اش به خود ما ميرسد، و خداوند متعال به صورت و دارائی كسی ‌نگاه نمی كند بلكه دل پاك و عمل بی شائبه و بی ریا را می بيند.

و به ياد داشته باشيم كه امروز عمل است و حساب نيست و فردا حساب است و عمل نخواهد بود. پس كسی كه در اين دنيا عمل نيك داشته باشد كامياب و سرفراز است و كسی كه وقت خود را ضایع كرده باشد، هلاك گرديده است
.

8- توازن واعتدال:

در دين مقدس اسلام افراط و تفريط مذموم قرار داده شده است و اسلام توازن و ميانه روی را می پسندد.

از خلال كتب حديث مثال های زيادی به چشم می خورد كه برای ما واضح می سازد كه رسول خدا صلی الله علیه وسلم در امور مختلف از قبيل: عبادت پروردگار
، تعليم و تربيت امّت، سرپرستی همسران و رفتار با اهل بيت خويش
 و... از ميانه روی تمام كارگرفته اند.

و هم چنين در فضای روحانی مثل حج كه بيشتر مردم در حق جسد خود کوتاهی می نمايند، آن حضرت توازن كامل بين حقوق روح و جسد را برقرار نمود.

در روايات آمده كه پيامبر (  شب "عرفه" و "مزدلفه" را خواب شد و استراحت نمود
، و در روز عرفه روزه نگرفت
. و در روز عرفه در زير سايه بانی از موی كه از قبل برايشان تهيه شده بود، قرار گرفت
.

در رفت و آمد شان بين مشاعر
 و اثنای بعضی اعمال حج مثل طواف، سعی و رمی جمرة عقبه سوار ميشد
. و كسانی را گماشت كه در اثنای مراسم خدمت آن حضرت را انجام می دادند
، و ازين قبيل كارهایی كه ادای مناسك را برای آن حضرت آسان نمايد و به سادگی و فراغت تمام به راز و نياز و نيايش با پروردگار ادامه دهد.

در صحيح مسلم حديثی آمده كه توازن و اعتدال رسول خدا ( در موسم حج را خيلی به خوبی واضح ميسازد؛ امّ الحصين رضی الله عنها می فرمايد: در حجّة الوداع با پيامبر خدا همسفر بودم، سواره از (زدن) جمرة عقبه برگشت، "بلال" و "اسامه" همراهش بودند، يكی از آن دو جلو سواری (مركب) را به دست داشت و ديگری پارچه ای را بالای سر آن حضرت گرفته بود تا آفتاب ايشان را اذيت نكند، پيامبر ( در اين وقت برای مردم صحبت نمود و فرمود: اگر غلامی سياه پوست با موهای مجعد (آشفته و پریشان) بر شما امير شد تا وقتي كه از كتاب الله پيروی می كرد، سخنش را بشنويد و از او اطاعت نمائيد
.

از این حديث اموری مثل سوار شدن، استفاده از سايه، وقار و آرامش آن جناب و خدمت نمودن اصحاب برای آن حضرت، و... بوضوح به نظر ميرسد.

9- زهد و بی رغبتی دردنيا:

شكی نيست كه قلب رسول خدا ( به پروردگارش بسته بوده و به مظاهر دنيا تعلق نداشت؛ و اگر مالی در دسترس آن حضرت قرار می گرفت با وسعت قلب و بدون اينكه به فكر ذخيره اندوزی برای خود و اهلش باشد،‌ آن را در راه خدا انفاق می كرد.

در حديث آمده است كه پيامبر ( دعا می فرمود: خدايا! آل محمد را به قدر كفايت رزق و روزی بده
.

گاهی تمام روز را از گرسنگی رنج می برد و چيزی برای خوردن نداشت؛ چنانكه عمر فاروق ( روايت می كند: رسول الله ( را ديدم كه تمام روز گرسنه بود و حتی خرمای خشك نيز نداشت كه شكم خود را سير نمايد
.

و از مظاهر زهد آن حضرت كه در موسم حج به مشاهده رسيده اين است كه:

الف- با وسائل و سامان كهنه ای سفركردند كه چهار درهم و يا كمتر از آن ارزش داشته است
.

حافظ ابن قيـّم می فرمايد: پيامبر ( در رَحل (وسائل و سامانی) سفر نمودند كه كجاوه، هودج و عمّاريه نداشت
.

سالها بعد وقتی كه عبد اللّه ابن عمر ( گروهی از حجاج "يمن" را می بيند كه زين های شترهای آن ها از پوست دباغی شده و پوزبند شترهای شان از موی می باشد، حج پيامبر گرامی اسلام را در ذهن خويش خاطر نشان ساخته و می فرمايد: كسی‌ كه دوست دارد مشابه ترين گروه را كه به پيامبر و اصحابش - وقتی كه به حجة الوداع آمده بودند- ببيند، بسوی اينها نگاه كند
.

ب- و از صورتهای زهد آن حضرت ( در موسم حج اينست كه با كمال تواضع و محبت "اسامه ابن زيد" را از عرفات تا مزدلفه و "فضل ابن عباس" را از  مزدلفه تا منی به پشت سر خويش سوار نمودند
. 

ج- و آنگاه كه به عرفه ايستاد، فرمود: «لبَّيْكَ الّلهمَّ لبّيك، إنَّ الخيرَ خير الآخرة
». كه تعلّق قلب پيامبر را به آخرت نشان می دهد.

د- آن حضرت ( در موسم حج از سائر مسلمانها تمايز نداشت و حتی وقتي كه به "سقايه" آمد و می خواست آب بنوشد، عباس ( برای فرزند خود گفت: ای فضل! نزد مادرت برو، و ازآن جا برای پيامبر ( نوشيدنی بياور.

رسول خدا فرمود: ای عباس! برايم آب بده. 

عباس گفت: يا رسول الله! مردم دستهای خود را در سقايه می زنند.

پيامبر ( فرمود: من ازهمان آبی می نوشم كه عامة مردم از آن می نوشند
.

هـ- آن حضرت در حج خويش يكصد شتر قربانی نمود
 و اگر كسی قلبش به دنيا وابسته باشد از مقدار واجب بيشتر قربانی نمی كند
.

و- كثرت صدقه و طعام دادن مردم: در روز ترويه (روز هشتم ذوالحجّه) به دست مبارك خويش هفت شتر ذبح نمود
، و در روز قربانی، علی ( را دستور داد كه گوشت، پوست و همه وسائل متعلق به اشتران ذبح شده را در بين فقرا و مساكين تقسيم نمايد
. 

ز- تقسيم صدقه در بين مردم: در روز نحر (دهم ذوالحجة) تعدادی گوسفند را در بين مردم تقسيم نمود
 و در حاليكه مشغول تقسيم صدقه بود، دو نفر آمدند و صدقه طلب نمودند.

پيامبر ( به آنها نگاه کرد و بعد به زمين نظر انداخت. ديد كه هر دو جوان هستند و می توانند كار كنند، فرمود: اگر خواسته باشيد از اين مال برای شما ميدهم، اما اين مال صدقه است برای انسان های ثروتمند و برای اشخاص قوی و اهل كسب و كار نمی باشد
.

ح- غذای ساده: وقتی كه قربانی ها را در حجة الوداع ذبح نمود، مقداری گوشت برای خادمش (ثوبان رضی الله عنه) داد و فرمود: اين گوشت را پخته كن. 

ثوبان می فرمايد: گوشت را پخته و آماده نمودم، پيامبر ( تا زمانيكه به مدينه رسيد از آن گوشت تناول می فرمود
.

برادر عزيز و خواهر گرامی! قلب حقيقت بين، از دنيا و زينت های آن خويشتن را دور نگه داشته و هرگز بندة آن نخواهد شد؛ زيرا كه دنيا فنا شدنی است و برای دنيا پرستان خواری و ذلّت باقی خواهد ماند.

مظاهر تابان ازجوانب ارتباط پيامبر ( در حج با پروردگارش را مطالعه نموديم كه با وجود مشغولیتها ومسئوليت های زياد، در مقابل پروردگار خويش منقاد و مطيع در حال عبادت است.

و همچنين حج برای ما نيز يك فرصت طلائی می باشد؛ وقت آن است كه از خطاها و لغزش های گذشته پوزش خواسته و برای آينده بهتر زحمت بكشيم.

پيامبر ( می فرمايد: همه انسان ها خطا كارند، و بهترين خطا كارها توبه كنندگان می باشند
.

پس به رسول خدا ( اقتدا كرده، كمال عبوديت و انقياد خويش در مقابل پروردگار را در موسم حج و بعد از آن به نمايش بگذاريم و در كارهای خير از ديگران سبقت داشته و از كارهای بد گريزان باشيم.

فصل دوّم
احوال پيامبر (  در حج با  اهل بيت و اقارب
تشویق اهل بیت به کار های خیر و عام المنفعه

پیش گیری اهل از وقوع در فتنه
آسانی و سهولت
همدردی با اهل و اقارب
احسان و نیکی به ایشان

فصل دوّم
احوال پيامبر ( در حج با  اهل بيت و اقارب
به شهادت صحابة كرام و همة كسانی كه با پيامبر ( نشست و  برخاست داشته اند، آن حضرت با نزديكان خويش بهترين رفتار و اخلاق را داشته و به اقارب خويش هميشه احسان می نموده است .

بزرگترين نيكی و صلة رحم كه در حق ايشان روا داشته همانا دعوتشان بسوی دين و كوشش زياد آن جناب بر هدايت قوم و نجات آنها از عذاب الهی بوده است.

آن حضرت در اوّلين روز های بعثت بر تپة "صفا" بالا رفت و با صدای بلند فرمود: ای فاطمه دختر محمد، ای صفيه بنت عبد المطلب، ای فرزندان عبدالمطلب! من شما را از عذاب الهی نمی توانم نجات دهم، امّا از مال من هر چه می خواهيد بطلبيد
.

و آنگاه كه ابوطالب در حال احتضار بود پيامبر خدا با كمال مهربانی و احترام برايش فرمود: كاكا جان! بگو (لا إله إلّا الله) كلمه ای كه در نزد پروردگار به سبب آن از تو دفاع نمايم
.

و در موسم حج نيكی آن حضرت با اهل بيت و اقارب, کاملا واضح شده، صلة رحم و احسانش به طور كامل در مواقع و حالات مختلف نمايان می باشد.

ما در اينجا چند نمونه از احوال پيامبر ( با اهل و اقاربش را در حج ذكر مينماييم:

1- آموزش مناسك حج برای آنها:
پيامبر ( برای تعليم اهل و عيالش در موسم حج اهتمام خاص نشان داده تا جايي كه بيشتر مسائل حج از آنها نقل شده است. به طور مثال أمّ سلمه رضی الله عنها روايت می كند از پيامبر ( شنيدم كه فرمود: ای آل محمد! به عمره در حج (حج تمتع) نيت نماييد
.

و آن گاه كه عائشه رضی الله عنها قبل از اينكه به بيت الله طواف نمايد، حيض شد برايش فرمود: هر كاری را كه يك حاجی بايد انجام دهد، انجام بده مگر اينكه به بيت الله طواف نكن
.

در شب مزدلفه برای نوجوانان بنوعبدالمطلب فرمود: قبل از طلوع آفتاب جمره نزنيد
.

پيامبر خدا ( برای تعليم اهل و اقاربش تنها به صحبت و سخنران‍ی اكتفا نمی كرد بلكه سوال های آن ها را جواب داده و ايشان را همراهی می نمود چنانكه در حديث حفصه رضی الله عنها آمده است: پيامبر ( در حجة الوداع همسران خويش را امر نمود كه از احرام بیرون بیایند، من برايشان گفتم: شما چرا از احرام بیرون نمی آیید؟ فرمود: من سر خود را تلبيد
 كردم، و با خود قربانی آوردم و تا وقتی قربانی نكرده باشم، خود را حلال نمی كنم
.

و آن گاه كه فضل ابن عباس (پسر كاكای پيامبر) بطرف دختر جوانی از قبيلة "خثعم" نگاه می كرد، پيامبرخدا ( با دست خويش صورت فضل را بطرف ديگر گرداند تا دختر را نگاه نكند. عباس برايش گفت: ای پيامبرخدا! چرا گردن پسر عمويت را بطرف ديگر دور دادی؟ فرمود: پسر جوان و دختر جوانی را ديدم، ترسيدم كه شيطان آنها را به فتنه بيندازد
.

اما در اين زمان كه بی اطلاعی و ندانستن امور حج در بين حجاج زياد شده بدليل اينست كه تعداد خيلی كمی از مردم قبل از شروع مناسك مبادرت به تعليم اهل و اقارب و افراد تحت سرپرستی شان می نمايند. 

پس هر يك از ما كوشش كند اهل و عيالش را تعليم و تربيت صحيح داده در نزد پروردگار مقام خويش را بالا ببرد و از بهترين مردم باشد، رسول خدا ( می فرمايد: بهترين شما كسی است كه با اهلش بهترين باشد و من بهترين شما با اهل خويش هستم
.

و هم چنين تربيت اهل و اولاد يك مسئوليت بزرگ است. پيامبر ( می فرمايد: هريك از شما مسئول است، و هر يك از شما از زير دستانش سوال می شويد،‌ مرد سرپرست فاميل خود بوده و مسئول می باشد
. 

پس پيامبر خدا را اسوة حسنه قرار داده و دعوت و انذار را از اهل و اقارب خويش شروع نمائيم، خداوند متعال می فرمايد:

﴿((((((((( ((((((((((( (((((((((((((﴾   (الشعراء: 214).

 «و خويشاوندان نزديك خود را بترسان(هشدار بده)».
2- مأمور نمودن ایشان به تهية وسايل سفر قبل از بيرون شدن: 
رسول خدا ( قبل از اينكه از مدينة منوّره به مقصد حج بيت الله بيرون برود، افراد خانوادة خود را مأمور تهيه وسايل لازم نمود، عائشه رضی الله عنها می فرمايد: پيش از اينكه رسول خدا احرام ببندد، برای شترهای قربانی آن حضرت گردن بند بافتم
.

چقدر زيباست كه با اقتدا به پيامبر گرامی اسلام، قبل از سفر به بيت الله الحرام، انسان خود و اهلش را مشغول ترتيب امور حج نموده، مقاصد حج را درك كند و احكام آن را صحيح بداند، به فضائل حج آگاه شده و آداب آنرا فرا گيرد و با قلب مشتاق و خاطر آسوده رهسپار اين سفر عبادی و به ياد ماندنی گردد.

3- تشويق آنها بر شركت در مراسم حج: 

 خداوند متعال حج را بر بندة توانمند خويش فرض گردانيده است و می فرمايد:

﴿((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((﴾ (آل عمران: 97).

«و حج خانة كعبه حقّ خدا است بر مردمان؛ هر كه توانائی رفتن بسوی آن را- از جهت اسباب راه- دارد».

و با تأمّل به سيرت پيامبر ( در حج در ميابيم كه آن حضرت سعی كامل داشت كه همة اهل بيت و اقارب شان در مراسم بزرگ حج شامل شوند، بطور مثال:

1- همة همسران پيامبر (كه در آن وقت نه تن بودند) در اين سفر حضور داشتند
.

2- آن حضرت افراد ضعيف اهل بيت خويش را نيز با خود گرفته بود
.

3- تشويق خویشاوندان - حتّی اگر مريض هم باشد- برای شركت در مناسك حج: چنانکه پيامبر خدا نزد ضباعه بنت زبير ابن عبد المطلب كه دختر كاكای/ دختر عموی آن حضرت می شود رفت و فرمود: شنيدم كه امسال نميخواهی به حج بروی؟! 
ضباعه گفت: من مريض هستم و می ترسم مراسم را نتوانم بجا بیاورم و در نيمة راه باقی بمانم.

پيامبر ( برايش فرمود: احرام ببند و شرط بگذار تا هر جا كه توانستی ادامه بدهی
.

تنبيه: متأسّفانه امروزه تعداد زيادی از مسلمانان-خصوصا زنان- با وجود استطاعت بدنی و مالی، در ادای فريضة حج اهمال روا می‌دارند؛ حال آنكه در حديث آمده كه پيامبر ( می فرمايد: در بجا آوردن حج (فرضی) عجله نمائيد، هيچ يك از شما نميداند كه چه برايش پيش خواهد آمد
.

سرپرست فاميل در اين امر مهم نقش ارزنده ای دارد و اگر زير دستانش فريضة حج را ادا نمايند برای او نيز ثواب و اجر نوشته خواهد شد، چنانچه در حديث آمده كه زنی، طفلی را برای پيامبر ( نشان داد و گفت: يا رسول الله! آيا بر اين طفل حج است؟

رسول خدا ( فرمود: بلی و برای تو، ثواب است
.
و در اين جا برای سرپرست خانواده ثواب خيلی زيادتر خواهد بود؛ چرا كه حج بر اهل و عيالش فرض می باشد و حج برای آن طفل فرض نبوده است.  

4- كمك خواستن از آنها در امور حج: 

پيامبر ( در حجّة الوداع از خويشاوندان و اهل بيت خويش استعانت و کمک خواست. و در بعضی كارها ايشان را مأمور ساخته و يا به نيابت گرفته است، كه چند مثال از آن را ذكر می‌ نمائيم:

1-  مأمور كردن عائشه صديقه رضی الله عنها به بافتن گردن بندهای از پشم برای شترهای قربانی، قبل از احرام
.

2- عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روايت می كند كه پيامبر ( در روز عقبه- در حاليكه بر ماده شترش سوار بود- فرمود: برايم سنگ ريزه جمع كن. و من برايش هفت سنگ ريزه جمع نمودم
.

3- مأمور نمودن علی ( برای ذبح بقية شترهای قربانی
؛ و اين كه گوشت و پوست همة شتر های قربانی را در بين مسلمانان تقسيم نمايد
.

4- و آن گاه كه آن حضرت ( ديد پسرعموهايش مردم را از "زمزم" آب می نوشانند، از كاكايش (عمویش) عباس ( آب خواست و نوشيد
.

ابن عباس رضی الله عنهما می فرمايد: برای پيامبر ( آب (زمزم) دادم، و آن حضرت- درحالی كه ايستاده بود- آب را نوشيد
.

5- عائشه رضی الله عنها می فرمايد: پيامبر ( را قبل از اين كه احرام ببندد و بعد از احرام هنگامی که ميخواست طواف نمايد با هر دو دست خويش خوشبو ساختم (و به دستهايش اشاره كرد
).

5 - تشويق اهل بيت بر كارهای خير و عام المنفعه: 

طوری كه ميدانيم حج دروازة نيكی ها و فرصت طلائی برای ازدياد طاعات و افزايش حسنات می باشد.

و پيامبر ( نيز در موسم حج اهل بيت خويش را به كارهای شايسته و پسنديده بيشتر تشويق می فرمود.

از آن جمله: وقتی كه مشاهده نمود پسر کاکا هايش ازچاه زمزم آب بالا می كشند و مردم را سيراب می نمايند، برای شان فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب! به كارتان ادامه داده و برای مردم آب بدهيد، شما بر كار شايسته ای هستيد؛ و اگر ترس از ازدحام مردم نمی بود، من نيز شما را ياری می نمودم
.

بلكه آن حضرت ( خدمات رفاهی و همگانی را برای اقارب خويش آسان نمود، چنانکه به عباس بن عبدالمطلب اجازه داد تا شبهای "ايام تشريق" را در مكّه باشد تا خدمت آب دادن به حجاج را سرپرستی نمايد
.

6- وقایة اهل از وقوع در فتنه: 

فتنه ها دلها را فاسد نموده و عقل را از بين می برد و آن گاه كه جمع زیادی از زنان و مردان يكجا جمع می شوند، امكان اين هست كه فتنه های زيادی به وقوع به پيوندد.

و سر فهرست همه فتنه ها فتنة زنها است، و خصوصا آنهائي كه حجاب شرعی را رعايت نمی نمايند؛ لذا می بينيم كه رسول خدا ( بر اهل بيت خويش می ترسد و كوشش می كند كه آنها را از اين فتنه به دور نگهدارد.

بطور مثال: وقتي كه ديد فضل ابن عباس بطرف دختری از قبيلة "خثعم" نگاه می كند، روی فضل را بطرف ديگر گرداند 
.

و هم چنين آن حضرت برای همسران خود هدايت فرمود كه در هنگام طواف با مردها اختلاط نداشته باشند.

در صحيح بخاری روايت شده است كه امّ سلمه رضی الله عنها وقتی كه از مريضی اش به آن حضرت شكايت برد، پيامبر ( برای او فرمود: سواره، از پشت سر مردم طواف كن
.

   تفصيلات بيشتر را از اين روايت درميابيم كه ابن جريج
 گفت: 

وقتی كه "ابن هشام
" زنها را از طواف با مردها منع كرد، "عطا
" گفت: چطور آنها را منع می كند در حاليكه زنان پيامبر با مردها طواف نموده اند. ابن جريج گفت: آيا بعد از نزول حكم حجاب بوده يا قبل از آن؟ گفت: بعد از نزول حكم حجاب. گفتم چگونه با مردها اختلاط داشته اند؟ عطا گفت: با مردها اختلاط نداشته اند،  عائشه رضى الله عنها دور از مردها و در يك گوشه طواف می نمود، زنی آمد و برايش گفت: ای امّ المؤمنين! برويم و "حجرالاسود" را بوسه زنيم. عائشه برايش گفت: از من دور شو، وبا آن زن نرفت.

 بلی! با حالت ناشناخته، شب هنگام بيرون می شدند و با مردها طواف می نمودند.

 و آنگاه كه می خواستند داخل خانه شوند انتظار می نمودند تا مردها بيرون بيايند. و من و "عبيد ابن عمير
" خدمت عائشه حاضر می شديم و او در "جوف ثبير" ساكن بود.

 ابن جريج پرسيد: حجابش چی بود؟ عطا گفت: او در قبّة تركی بود ودر بين ما و او پرده وجود داشت
.

 و هم چنين پيامبر خدا ( برای همسران خويش اجازه رَمَل (پهلوانی) كردن در حين طواف، و سعی شديد بين صفا و مروه را نداد، چنانکه از قول عائشه رضى الله عنها دانسته می شود كه عدّه ای از زنها را مورد خطاب قرار داد و فرمود: آيا ما (زنهای پيامبر) برای شما قدوه نيستيم؟ بر شما پهلوانی در وقت طواف و دويدن بين صفا و مروه لازم نيست
.

  متأسفانه درموسم حج بعضی انسانهای ضعيف النفس از بير و بار (شلوغی) و ازدحام زياد، سوء استفاده می نمايند و زنان بی حجاب و ساده لوح را با چشمان گنهكار نگريسته، بزرگی و عظمت اين مكان مقدّس را فراموش می كنند و به بزرگی گناه خويش پی نمی برند.

پس برای سرپرست و مسئول فاميل لازم است كه از پروردگار خوف نمايد و مواظب و مراقب افراد تحت مسئوليت خويش باشد.

7- نهی از منكر: 

رسول خدا ( كوشش داشت كه اهل و اقارب خويش را از گناهها دور داشته و از منكرات باز دارد و اگر می ديد يكی از آنها در كار ناشايسته ای واقع شده بلا فاصله او را منع می فرمود. بطور مثال: 

وقتی كه مشاهده كرد فضل ابن عباس رضى الله عنهما بطرف دختری از قبيلة خثعم چشم دوخته است، او را از نگاه كردن دوباره باز داشت و اين كار را عملا با دست خود انجام داد
.

آن حضرت وقتی كه ديد فضل گروهی از زنان را نگاه می كند، او را از اين كار نهی كرد
.

و آن گاه كه خطبة تاريخی و فراموش نشدنی خويش را در "عرفات" القاء كرد، فرمود: هر كاری از امور جاهليت (قبل از اسلام) زير پای من گذاشته شده است. سود زمان جاهليت نيز گذاشته شده (باطل) است. و اوّلين سودی را كه باطل اعلان می كنم، سود عباس ابن عبدالمطلب است كه هيچ اعتباری ندارد
.

8- آسانی و سهولت: 

آن حضرت ( در موسم حج - بطور خاص- با اهل بيت خود شفيق و مهربان بود، بر ضعيف شان دلسوزی می كرد و امر آسان را برای آنها انتخاب می نمود. بطور مثال:

1- آنگاه كه ديد ضباعه بنت زبير مريض است، برايش فرمود: از مدينه به نيت حج بيرون شو و شرط بگذار تا هر جا كه توانستی ادامه بدهی
.

2- و چون امّ سلمه رضی الله عنها از مريضی خويش به آن حضرت شكايت برد، برای او فرمود: از پشت سر مردم سواره طواف كن
.

3- برای عباس ابن عبدالمطلب اجازه داد كه شبهای مِنی را در مكه باشد، تا امور سقايه را به پيش ببرد
.
4- برای سالخوردگان و ضعيفان اهل بيت اجازه داد شب هنگام از"مزدلفه" بطرف "منی" حركت كنند، تا از ازدحام در امان باشند
.
قابل يادآوری است كه در زمان پيامبر ( كه تعداد حجاج نسبت به اين زمان بسيار اندك بوده است، باز هم آن حضرت با اهل و فاميلش اينقدر آسان گيری كرده و از نرمی و ملاطفت كار می گرفت. و در اين زمان كه تعداد حجاج خيلی زياد است ما به رفق و آسانی بيشتر ضرورت داريم.

پس در ساية قوانين شريعت اسلامی- خصوصا با سالخوردگان و زنان - از رفق و آسانی بيشتری كار گرفته شود. 

9- صبر و برد باری: 

صبر و تحمل آن حضرت ( در موسم حج امريست كه احتياج به دقّت نظر ندارد؛ چرا كه پيامبر در يك وقت معلّم همه مسلمانان وسرپرست تمام كارهای اهل و فاميلش بود، با وجودي كه در بين اهل آن حضرت اشخاص سالخورده و عمر رسيده مانند: همسرش "سوده بنت زمعه
" و مريض مثل "ضباعه
" و "ام سلمه
" وجود داشتند.

و هم چنين عدّة زيادی از اهل و عيالش و از آن جمله فاطمه رضی الله عنها
 (دختر آن حضرت)  وهمة همسران آن جناب
 به علاوه همه نوجوانان بنوهاشم و بنوعبدالمطلب
 با ایشان همراه بودند.

در برخورد با همة اينها صبر، تحمل، بردباری و از خود گذشتگی از خويش نشان داد كه نظير آن هرگز ارائه نشده است؛ آنها را راهنمایی و ارشاد فرمود
، با آنها شفقت و مهربانی كرده
 و بر آنها نفقه نمود
، 

با ايشان همدردی كرد
، با ايشان ملاطفت و مزاح نمود
، حقوقشان را حفظ كرد
 و آن ها را بر كارهای خير تشويق فرمود
....وخلاصه اينكه همة اين كارها را با پيشانی باز، چهره ی خندان و قلب مهربان انجام داد.  

خداوند متعال جلّ جلاله اخلاق و اوصاف عالی پيامبر خويش را در قرآن كريم ياد آوری می نمايد و می فرمايد:

﴿(((((((( (((((((( (((((( (((((((﴾   (القلم: 4) .

«و هرآئينه تو بر خوی و اخلاق بزرگی هستی». 

‍‍10- همدردی با اهل و اقارب: 

رسول خدا ( حال اهل خويش را مراعات می فرمود؛ آنچه می خواستند- اگر مخالف دستورات الهی نبودی- برایشان بر آورده می ساخت. و اگر گاهی مخالف ميل آنها كاری صورت می پذيرفت، آنها را دلداری ميداد.

مثال بارز همدردی رسول خدا ( در موسم حج با همسرشان عائشه رضی الله عنها به چشم می خورد، آن گاه كه نزد عائشه رضی الله عنها داخل شد، ديد كه عائشه گريه ميكند (چرا كه عائشه بسبب حيض از عمره باز مانده بود)، در اين حال پيامبر ( او را تسلّی داد و گفت: مشكلی نيست، تو از دختران آدم هستی، خداوند آنچه را بر آنها نوشته بر تو نيز نوشته است (يعنی حيض عام است و همه زنان حيض می بينند)، به حج خود ادامه بده شايد كه خداوند عمرة نيز نصيب تو كند .

و چون عائشه گفت: يا رسول الله! آيا دوستان من (كنايه از بقية همسران پيامبر () حج و عمره نموده بر می گردند و من تنها با حج بر می گردم؟ رسول خدا (، عبدالرحمن ابن ابوبكر رضی الله عنهما (برادر عائشه) را دستور داد تا عائشة صدیقه را به "تنعيم" ببرد، و عائشه رضی الله عنها از آن جا برای عمره "لبّيك" گفت
.  

11- احسان و نيكی با ايشان: 

وجوه احسان پيامبر ( در موسم حج با اهل بيت و خويشاوندان آنقدر زياد است كه متأمّل را وادار به اعتراف می نمايد كه تمام احوال آن حضرت احسان، نيكی و خوبی با اهل و عيالش بوده است.

بطور مثال چند واقعه را ذكر می نمائيم: 

آنگاه كه رسول خدا ( برای "ضباعه بنت زبير" فرمود: مگر امسال قصد حج نداری؟ ضباعه گفت: قسم به خدا كه خويش را بيمار می بينم. 

پيامبر ( فرمود: حج كن وشرط بگذار تا هرجا كه توانستی ادامه بدهی
!

از آن جمله: شركت دادن همه همسرانش (امّهات المؤمنين) در حج
، و اين كار بالا تر از عدل است؛ چرا كه می توانست هيچكدام را همراه خويش نبرد و يا اينكه بين آنها قرعه بيندازد.

و از آن جمله: سوار نمودن فضل ابن عباس به پشت سر خويش از "مزدلفه" تا "مني"
.

و هم چنين قربانی نمودن از طرف همة همسران؛ بدون اينكه همسران آن حضرت در خواست نمايند از طرف همة آنها، گاو قربانی نمود
.

در مثالهای فوق گوشه هایی از جوانب كمال بشری آن حضرت و رفتار و اخلاق عالی با اهل و اقارب به چشم می خورد به طوری كه می فرمايد: بهترين شما، بهترين شما با اهلش می باشد و من بهترين شما با اهل خود هستم
. 

احسان آن حضرت با اهل بيت، اقارب و خويشاوندانش نهايت ندارد...

مثال های فوق را بطور نمونه از احوال پيامبر ( در حج با اهل بيت و نزديكان آن حضرت ذكر نموديم ...و چون اهل بيت و فاميل شخص، بهترين سرمايه و معاون برای آن شخص می باشند، لذا لازم است كه در راة تعليم دين و مسايل اسلامی به آنها از هيچ كوششی دريغ ننمايد، و با تأسی از پيامبر خدا ( برای راهنمایی و ارشاد آنها سعی و تلاش همه جانبه را به خرج دهد.

فصل سوّم

احوال پيامبر ( در حج با امّت
درس و تعلیم

افتاء
پند و اندرز
توحید مصدر تلقی (فرماندهی واحد)
وحدت کلمه و دوری از فتنه و اختلاف
فصل سوّم

احوال پيامبر (  در حج با امّت

يك نگاه اجمالی به احوال پيامبر ( در حج، بيننده را به تعجب وا می دارد!

رسول خدا در يك وقت به حيث معلم، سرپرست، قائد و امام صحابه كرام ( بوده اند، اما محال است كه انسان عملی را مشاهده كند كه پيامبر خدا، آن را خلاف اولی انجام داده باشند؛ همه احوال پيامبر با امت دلالت بر عظمت، بزرگواری و بزرگ منشی آن حضرت می كند.

و ما بعضی از اين احوال را به طور خلاصه ذكر می نمائيم:

1- درس و تعليم:

 خداوند متعال پيامبر خود را به حيث "معلّم" فرستاد
، و آن حضرت ( در وظيفة مقدس معلمی به اوج كمال رسيده بود، "معاويه ابن حكم السلمی (" رسول خدا را اين طور توصيف ميكند: قبل از رسول الله و بعد از ايشان معلمی را نديدم كه تعاليم بهتر و زيبا تر از تعاليم ايشان داشته باشد
.

و اگر در سفر حج پيامبر خدا ( تأمّل نمائيم، در ميابيم كه معاويه ابن حكم ( آن حضرت را چه خوب توصيف كرده است؛ چرا كه قبل از حج امر فرمود تا صحابه اعلان كنند كه رسول الله امسال ارادة حج را دارد، تا اگر كسی می خواست با پيامبر مرافق باشد، از قبل خبردار بوده وآ مادگی لازم را بگيرد.

و يك روز كامل در ذوالحليفه (ميقات اهل مدينه) انتظار كرد تا مردم به ايشان به پيوندند
... از اين لحاظ مردم زيادی به مدينه آمدند تا با پيامبر خدا ( عازم سفر حج شوند، و مستقيما خود شاهد اعمال و مناسك حج آن حضرت باشند
؛ حتّی تعداد مشاركين در حجة الوداع  به يكصد هزار نفر رسيدند
.

در طول سفر، آن حضرت با مردم همراه بود و آ نها را سرپرستی می كرد
، هر شخصی به آسانی می توانست با آن حضرت ملاقات نمايد، و هيچ كسی را از ايشان دور نمی كردند
.

آن حضرت ( كوشش داشت كه مسايل و امور حج را به همه برساند، و توجّه جدّی صحابة كرام را به كردار و گفتار خويش جلب می نمود، از همة اساليب خطاب و روشهای تعليم استفاده كرد تا مردم بصورت صحيح تری مسايل را درك كنند، و امر كرد كه مناسك را از او ياد بگيرند شايد كه اين حج، آخرين حج آن حضرت باشد
.

هنگامی كه خطاب (سخنرانی) می نمود، بعضی‌ از صحابه را دستور می داد تا مردم را ساكت كنند
، چنانكه جرير ( روايت می كند كه پيامبر ( در حجة الوداع برايش گفت: مردم را ساكت كن. و پس از آن فرمود: بعد از من كافر نشويد كه گروهی ازشما، گردنهای گروه ديگری را بزند
.

و هم چنين بلال ( روايت می كند كه پيامبر ( برايش دستور داد مردم را ساكت كند
و از آنها خواست تا شهادت دهند كه آن حضرت دين را بصورت كامل برايشان رسانده است، و هر بار بعد از رهنمائی و ارشاد از آنها سوال می كرد: خبر دار! آ يا دين را رساندم
؟! 

و صحابة كرام شهادت داده و می گفتند: دين را بصورت تمام وكمال رساندی و برای ما نصيحت و خير خواهی نمودی
 .

در مسأله تبليغ و رساندن دين، تنها به خود اكتفا نكرد بلكه در وقت خطبة عرفه، "ربيعه ابن اميه (" را دستور داد تا با صدای بلند خطبة آن حضرت را تكراركند و برای مردم بشنواند
.

و در "مني"، علی ( سخنان آن حضرت را با صدای رسا تكرار می كرد و صحابه در حاليكه نشسته و يا ايستاده بودند، گوش فرا می دادند
.

و همچنين اشخاصی را به حيث نماينده فرستاد تا به خيمه های حجاج بروند و سخنان آن حضرت را برای آن ها برسانند
.

و گاهی در امر تعليم از نوعی ملاطفت و شوخی كار میگرفت، چنان كه ابن عباس ( می فرمايد: ما، چند تن از نوجوانان بنو عبدالمطلب سوار خرها نزد آن حضرت آمديم، با دست مبارك خويش آرام بر رانهای ما ميزد و ميفرمود: 

فرزندانم! قبل از طلوع آفتاب، جمره نزنيد
.

ارشاد و تدريس آن حضرت تنها برای صحتمندان و بزرگ سالها نبوده، بلكه مريضها و ضعيفان را نيز شامل می شده است، چنانكه برای "ضباعه" رضی الله عنها گفت: حج كن و شرط بگذار تا آنجا كه توانستی ادامه بدهی
.

و چون امّ سلمه رضی الله عنها از مريضی خويش به آن حضرت شكايت برد، برايش فرمود: از پشت سر مردم سواره طواف كن
.

و برای ضعيفان و سالخوردگان دستور داد كه از "مزدلفه" هنگام شب و قبل از طلوع فجر بيرون شوند
.

به طوريكه ارشاد و رهنمائی آن حضرت، خورد سالان و اطفال را نيز شامل بود، و از آن جمله:

 به ابن عباس ( فرمود: برايم سنگريزه جمع كن.

ابن عباس می گويد: برايش سنگ ريزه جمع كردم و آنها را بدست مبارك او گذاشتم، و آن حضرت فرمود: مثل اينها صحيح است
. 

و برای نوجوانان بنی عبدالمطلّب فرمود: قبل از طلوع آفتاب جمره نزنيد
.   

ارشاد و راهنمائی آن حضرت برای صحابه كرام تنها جنبة علمی نداشت، بلكه جانب عملی و فلسفی آن را نيز برايشان واضح می ساخت؛ مثل فرموده آن حضرت: 

طواف خانة خدا، سعی بين صفا و مروه و رمی جمار بخاطر برپاداشتن ياد خدای بزرگ مشروع شده است
.

و گاهی نيز با ذكر فضايل خاصّی برای بعضی اعمال، معنويات صحابه را بالا برده و عزم و ارادة شان را مصمم تر مي ساخت.

از آن جمله: 

* فرمودة آن حضرت (: بهترين دعا، دعائی روز عرفه است. و بهترين سخنی كه من و پيامبران پيش از من گفته اند: «لا إله إلّا الله، وحده لا شريكَ له، له الملك وله الحمد، وهو علی كلِّ شیء قدير
».
* و ارشاد مبارك: مسح "حجر الاسود" و "ركن يمانی" گناهان را می ريزاند
.

* و هم چنين فرمودة ايشان: كسی كه به خانة خدا طواف كند و بعد از آن دو ركعت نماز بخواند، مانند اين است كه غلام آزاد كرده باشد
.

* و آن گاه كه از آن حضرت سوال شد كدام حج بهتر است؟ فرمود: حجّی كه در آن تلبيه با صدای بلند گفته شود و شخص حج گذار قربانی نمايد
.

* وقتيكه يكی از انصار در "منی" از فضايل بعضی از اعمال سوال كرد، آن حضرت( برايش فرمود: و چون از خانه ات بيرون شدی و قصد حج بيت الله الحرام را نمودی، به هر قدمی كه سواری ات بردارد، خداوند متعال برای تو يك نيكی نوشته و يك بدی را محو می كند. و آن گاه كه در "عرفه" ايستادی پروردگار بزرگ به آسمان دنيا آمده
، به ملايكة خويش فخر ميكند و می فرمايد: 

"اينها بندگان من هستند، گرد و غبار زده و خاك آلوده از راههای دور آمده اند؛ رحمت من را می خواهند و از عذابم می ترسند در حاليكه من را نديده اند، پس چطور اگر من را ببينند!؟" 

پس اگر گناهان تو به اندازة ريگهای عالج (اسم ريگزار وسيعی در عربستان)، يا روزهای دنيا و يا به اندازة قطره های باران باشد، خداوند همة آنها را از تو شسته و تو را از گناه پاك ميكند، و امّا "رمی جمار" ثوابش برای تو ذخيره است، و چون طواف خانه را انجام دادی از گناهان خويش طوری بيرون مي آ ئی (پاك می شوی) مثل روزی كه از مادر تولد شدی (و بی گناه بودی
). 

و از مهمترين اموری كه پيامبر بزرگوار اسلام به تعليم آن اهتمام خاص ورزيده اند: 

الف: احكام مناسك: كه رسول خدا ( آن را زبانی بيان فرموده و بعدا عملی برای صحابه نشان داد، چنانكه روز قبل از يوم التّرويه (روز هشتم ذوالحجه) برای مردم، خطبه ارشاد كرده و مناسك را بيان نمود
... و بعدا در وقت انجام دادن هر يك از "نُسك" حكم آن را برای صحابه بيان می فرمود
.                                                                                       

ب: بيان منزلت اركان و قواعد اسلام؛ كه در يكی از خطبه های خود فرمود: از پروردگار خويش بترسيد، و نمازهای پنج وقت تان را بخوانيد، ماة رمضان را روزه بگيريد، و زكات مالهای خويش را بپردازيد، از ولی امر خود اطاعت نمائيد به بهشت پروردگارتان داخل می شويد
.

ج: نهی اكيد از شرك و بعضی محرمات (مثل خون، مال و آبرو) كه همة اديان سماوی بر تحريم آن اتفاق دارند، و فرمود: 

خونها، مالها و آبروهايتان در بين شما حرام است مثل حرمت اين روز در اين ماه و در اين شهر
 .

و امروزه كه مليون ها انسان در موسم حج از اطراف و اكناف عالم اسلامی با شوق و علاقة وافر راهی اماكن مقدّس می شوند، فرصت طلائی برای علما و دعوتگران است كه از اين اجتماع مليونی عظيم استفاده نموده، اصول و احكام دين را برای مسلمانها بيان كنند.

و هم چنين برای عامة مسلمانان لازم است فرصت را غنيمت شمرده و از علمای كرام استفادة بيشتری ببرند.

2- افتـاء: 

از مهمترين احوال و وظايف پيامبر ( در حج بيان مسايل دينی و افتا برای مردم بود؛ چرا كه در هر مشكل و يا مسأله ای كه برای صحابه پيش می آمد به آن حضرت رجوع می نمودند.

فتاوای پيامبر در موسم حج بسيار زياد است، و ما بطور نمونه بعضی از آنها را ذكر می نمائيم: 

زنی ازقبيلة "خثعم" گفت: يا رسول الله! پدرم پير و سالخورده است و حج برايش فرض شده و او خود نمی تواند بر پشت شتر قرار بگيرد! پيامبر ( فرمود: تو از جای پدرت حج كن
 .

و هر آن كسی كه از تقديم و يا تاخير در اعمال روز نحر (روز عيد قربان) سوال می كرد، آن حضرت برايش می فرمود: 

"إفعل ولا حرج
" يعنی: انجام بده و باكی ندارد.

از خلال فتواهای پيامبر در روز های حج امور ذيل برای ما به خوبی واضح ميشود:

- آن حضرت ( در مقابل مردم ايستاده بود و همگان او را ميديده اند تا در سوال كردن به مشكلی برخورد نكنند؛ چنانكه جابر ( روايت ميكند:

پيامبر خدا در حجة الوداع، طواف خانه را در حاليكه سواره بود انجام داد، "حجرالاسود" را با عصايش استلام نمود تا مردم ايشان را خوب ببينند و اگر خواستند از آن حضرت ( سوال كنند
.

و در حديث عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما آمده كه: پيامبر خدا روبروی مردم ايستاده و به سوالهای شان پاسخ می داد
.

- پيامبر خدا ( در فتوا هايش جانب آسانی و تخفيف برای مردم را به شدّت مراعات می فرمود. بطور مثال:  

 الف- چنانكه آنحضرت ( برای ضباعه رضی الله عنها اجازه دادند تا در حج خويش شرط بگذارد
.

ب- عبدالله ابن عمرو ( می فرمايد كه: او پيامبر خدا را ديد كه در روز نحر (روز دهم) برای مردم خطاب می نمود، شخصی ايستاد و گفت: گمان می كردم كه فلان عمل قبل از فلان عمل است، بعدا كسی ديگر ايستاده و گفت: قبل از اينكه قربانی كنم سر خويش را تراشيدم و پيش از "رمی جمار"، قربانی نمودم و كسانی ديگری نيز مثل اين اقوال گفتند.

پيامبر ( برای هر يك از ايشان می فرمود: به حج خود ادامه بده و باكی ندارد
.

ج- در حديث عبدالله ابن عمر آمده است كه عبّاس ابن عبد المطلب از پيامبر اجازه خواست كه شبهای "مِني" را بخاطر سقايه در "مكّه" بماند، پيامبر خدا برايش اجازه دادند
.

- آن حضرت كوشش داشتند تا شخص سوال كننده را قناعت بدهند كه در ذهنش هيچ شك و شبهه ای باقی نماند.
 چنانكه شخصی نزد آن حضرت آمد و گفت: ای پيامبر خدا! پدرم مسلمان شده و او خيلی پير است و بر سواری (مركب) قرار گرفته نمی تواند، آيا من بجای او حج كنم؟ 

پيامبر ( فرمودند: اگر بر ذمة پدرت قرض با شد و تو قرض او را ادا نمائی، آيا قرض اداء می شود؟ آن شخص گفت: بلی ادا میشود.

پيامبر ( فرمود: پس از جای پدر خود حج كن
(كه اين هم صحيح است و ادا می شود).

- بردباری آن حضرت در مقابل سؤال كنندگان: 

ابن عباس ( می فرمايد: جمع غفيری از مردم در اطراف آن حضرت حلقه زده و می گفتند: اين محمّد است، اين محمّد است - حتی مردم از خانه هايشان بيرون شدند – و با وجود اين همه ازدحام كسی را از جلو پيامبر دور نمی كردند و نه هم افرادی مأمور باز كردن راه بودند، و چون ازدحام مردم زياد شد، آن حضرت ناقة خويش را سوار شد
.

حتّی رسول خدا سعی بين "صفا" و "مروه" را نيز سواره برشترانجام داد
 (در حاليكه اين عمل سنّت نيست و پيامبر ( اين كار را بخاطر ضرورت انجام داد تا همه مردم او را ببينند و سخن او را بشنوند).

"قدامه عامری رضی الله عنه" می فرمايد: پيامبر خدا را ديدم كه در روز نحر (روز عيد قربان) سوار بر"صهبا" (اسم ناقة آن حضرت) جمره زد، در اطراف آن حضرت زدن و دفع كردن نبود، و نه هم كسی به مردم می گفت كه دور شويد، دور شويد
.

  فتاوای پيامبر ( در امور حج:

 بطور مثال : چون "اسماء بنت عميس رضی الله عنها" در" ذوالحليفه" وضع حمل نمود، كسی را نزد پيامبر فرستاد كه بعد از وضع حمل چه بكند؟ 

پيامبر ( فرمود: غسل كرده و با پارچه ای مكان خون (فرج) را بسته كند و پس از آن احرام ببندد
. 

- و از جمله فتاوای آن حضرت در امور غير حج:

"ابوقتاده رضی الله عنه" می فرمايد: با پيامبر ( به قصد سفر حج حركت نموديم ... و در حديث قصة شكار گورخر وحشی را بيان می كند كه دوستان ابوقتاده - در حالی كه محرم بودند از آن خوردند- و بعدا فكر كردند كه چرا گوشت شكار را در حالت احرام خورده اند؟!... و بقية گوشت را با خود گرفتند تا به نزد رسول خدا آمدند و سوال نمودند كه ای پيامبر خدا! ما همه احرام بسته بوديم و ابو قتاده هنوز احرام نبسته بود، گوره خر های وحشی را ديديم، ابو قتاده به آنها حمله كرد و گورخر ماده ای ازآنها را شكار نمود.

بعداً در جايی استراحت نموديم و از گوشت آن گورخر نيز مقداری خورديم و پس از آن به فكر افتاديم كه چرا در حالی كه احرام بسته ايم از گوشت شكار خورديم؟ 

و حالا باقی ماندة گوشت را با خود آورديم. پيامبر ( فرمود: آيا كسی از شما ابو قتاده را امر به شكار كرد، و يا به سوی شكار اشاره كرده است؟ 

گفتند: نه.  فرمود: بقية گوشت آن را نيز بخوريد
.  

· تنوّع جوابدهی آن حضرت برای سؤال كنندگان:    

كه گاهی جواب كوتاه وخاص برای شخص سوال كننده می داد، مثل جواب آن حضرت برای دختری از قبيلة خثعم كه سوال نمود: يا رسول الله! حج، بر پدرم كه پير و نا توان است فرض شده است و او خود را بالای سواری نمی تواند نگه دارد، آيا من به جای او حج كنم؟ فرمود: بلی
.

و گاهی نيز جواب عام میدادند تا همة مردم و اطرافيان نيز مستفيد شوند؛ چنانكه در حديث "عبدالرحمن ابن يعمر رضی الله عنه" آمده است كه: گروهی از اهل "نجد
" خدمت پيامبر خدا در "عرفات" رسيدند و سوال نمودند، حضرت پيامبر ( منادی را امر نمود تا در بين مردم فرياد بزند: حج، عرفه است
.

-  بعضی اوقات، آن حضرت فتوايشان را با نوعی تشويق و ترغيب همراه می ساختند.

بطور مثال: زنی در "روحا" طفلی را بلند كرد و از پيامبر خدا سوال نمود: آيا بر اين طفل حج هست؟ آن حضرت فرمود: بلی و برای تو نيز ثواب دارد
 (كه سرپرست و مساعد طفل هستی و او را از خردسالی با اين فريضه آشنا می سازی).

خلاصه اينكه فتاوای پيامبر در موسم حج خيلی زياد می باشد؛ آن حضرت در مدينة منوّره
 (قبل از حركت به سفر حج) و در هنگام احرام بستن در ذوالحليفه
، در بيت الله الحرام
، در عرفات
، در مزدلفه
 و مِنی
، در وقت حركت بين مشاعر مقدسه 
و در راه باز گشت بسوی مدينه 
 به سوالهای حجاج پاسخ داده اند.

و امروزه نيز برای دعوتگران و علمای كرام كه وارثين انبيا و پرچم داران اسلام هستند، لازم است كه مردم را ارشاد و رهنمائی نموده و آنها را از سر درگمی در آورند.

و اگر هرعالمی به زبان محلی خويش و برای قوم خود، مسايل را بفهماند خيلی از مشكلات حجاج به سادگی و آسانی رفع خواهد شد. 

و همچنين، عوام الناس بايد بدانند كه در مسايل خويش به هركس رجوع نكنند؛ بلكه قبل از آن تقوی، ثبات علمی و فهم طرف را ديده و بعدا از او فتوی بخواهند.

3- پند و اندرز: 

دين نصيحت و خير خواهی است. ارشاد و راهنمائی مردم و اندرز دادن ايشان از وظايف اولية مصلحين و دعوتگران می باشد.

خداوند متعال پيامبران خويش را دستور داده كه مردم را نصيحت نمايند؛ چرا كه وعظ و نصيحت به قلب طرف اثر گذاشته و كمك می نمايد تا از خطا و لغزش دست بكشد و از غفلت بيرون بيايد، عظمت پروردگار بزرگ را به ياد او آورده باعث امتثال دستورها و اجتناب از نواهی او تعالی می شود.

خداوند متعال جل جلاله می فرمايد:

﴿((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((((((﴾  (الذاریات: 55) .

«و پند دِه، هر آئينه پند دادن مؤمنان را سود ميدهد».  

از اين لحاظ پيامبر خدا ( با عنايت و اهتمام خاصی اصحاب خويش را ياد دهانی (اندرز) داده، و با روشها و اساليب مختلف به وعظ و نصيحت آنها می پرداخت، امّت خويش را به خير و خوبی ارشاد نموده و به آن ترغيب داد، از شر و بدی نهی نمود و از آن ترساند.

از عادات شريفة آن حضرت اين بود كه وقت مناسب سنجيده، و برای اصحاب خويش ارشاد می فرمود
؛ سخنان بسيار بليغ و فصيح كه چشمها را اشكبار و دلها را نرم میساخت
.

و همة اين زحمات به اين خاطر كه يكی از مهمترين وظايف پيامبران وعظ و نصيحت قوم می باشد.

در حج نيز آن حضرت، فرصت اجتماع كم نظير مردم را غنيمت شمرده، و آنها را در جاهای مختلف وعظ و نصيحت فرمود.

و اگر با امعان نظر و دقّت كامل در نصايح آن حضرت بنگريم امور ذيل برای ما واضح خواهد شد:  

الف- كثرت وعظ آن حضرت در مناسبت ها و جاهای مختلف: ازآن جمله خطبه تاريخی شان در "عرفات
"، و در وقت حركت و انتقال بين مشاعر
، و خطبه در روز نحر در "منی
"، 
و در روز های تشريق
، و در راه برگشت بسوی مدينة منوّره
.

كثرت خطبه ها و وعظ ها به اين خاطر بود كه آن حضرت ميدانست كه اين اجتماع عظيم انسانی ديگر تكرار نخواهد شد و از طرفی مردم در موسم حج تأثّر بيشتری گرفته و صحبتها را بهتر قبول ميكنند. 

ب- آن حضرت ( فرصت را غنيمت شمرده و در بين صحبتهای خويش و مواقف مردم نوعی ارتباط بوجود مي آورد، چنانچه وقتی برای مردم در روز نحر خطبه داد فرمود: آيا ميدانيد كه امروز چه روزيست؟ گفتيم: خدا و رسولش بهتر ميداند. پيامبر ( ساكت شد تا جائيكه گمان كرديم آن روز را اسم ديگری می گذارد.

فرمود: آيا امروز، روز نحر نيست؟ گفتيم : بلی هست.

فرمود: اين كدام ماه است؟ گفتيم: خدا و رسولش بهتر ميداند. پس آن حضرت سكوت نمود تا جائيكه گمان نموديم كه اسم ديگری برايش ميگذارد.

فرمود: آيا ذوالحجّه نيست؟ گفتيم: بلی، ماه ذوالحجه است.

گفت: اين كدامين شهر است؟ گفتيم: خدا و رسولش بهتر ميداند. رسول خدا ساكت شد تا آنجا كه فكر كرديم اسم ديگری برايش انتخاب می نمايد.

گفت: آيا "بلد الحرام" نيست؟ گفتيم: بلد الحرام است.

و آن گاه فرمود: خونها و مالهایتان در بين شما حرام است، مثل حرمت اين روز شما، در اين ماه و در اين شهر شما تا روزی كه پروردگارتان را ملاقات می نمائيد
.

و آن گاه كه از آن حضرت از تقديم و تأخير در اعمال يوم النحر (روز عيد قربان) سوال شد، فرمود: حرجی نيست (باكی ندارد) مگر كسی كه آبروی برادر مسلمان خويش را مورد حمله قرار دهد، آن حرج است و هلاكت
.

ج- رسول گرامی ( بعضی از مسايل را در بيش از يك جا تكرار نمودند تا اهميت اين مسايل را برای مخاطبين بهتر واضح ساخته باشند، مثل تأكيد آن حضرت بر حرمت خون، مال وآبرو كه در روز عرفه
، روز عيد قربان
 و در ايّام تشريق 
اين سخنان را تكرار نمودند، حتی كه در روز نحر چند بار اين سخنان را تكرار نمود
 تا كه صحابه كرام به عمق مسأله و اهميت آن پی ببرند.

د: و از نكات مهمی كه در وعظ و ارشاد آن حضرت متوجّه ميشويم كه سخنانشان در نهايت روشنی و فصاحت كامل بوده، از انتخاب الفاظ سخت و غريب خود داری نموده است تا كه همة صحابه از صحبتهای گهربار او استفاده يكسان نمايند.

و همچنين آن حضرت آنچه به مردم وعظ می نمود، قبل از همه خود مبارك ( به آن جامة عمل می پوشانيد. و از چيزی كه مردم را نهی می كرد خود آن حضرت از آن چيز خويشتن را به كلّی دور نگه می داشت.

و نيز مشاهده می نمائيم كه اصول دين و قواعد كلی آن را چندين مرتبه ذكر نموده و مسايل حقوق العباد را با اهميت بيشتر بيان می نمايد.... و در موعظه های خويش از صحابة كرام استمداد می جسته تا سخنان آن حضرت را با صدای بلند به مردم برسانند، چنانكه "بشر ابن سحيم (" می گويد: پيامبر خدا در ايام تشريق به او دستور داد تا بين حجاج با صدای بلند اعلان كند: به جنت داخل نميشود مگر نفس مؤمن
... .

و همچنين آن حضرت در خطبه ها و سخنرانی های خود تنها بر ترهيب (بيم دادن و ترساندن) اكتفا ننمود، بلكه در جاهای زيادی حاضرين و صحابة كرام را ترغيب ميداد، چنانكه فرمود: كسی كه برای خدا حج ادا نمايد و فسق و فجور نكند، بر ميگردد مانند روزی كه از مادر تولّد شده باشد
 (يعنی پاك از گناهان).

و در روز عرفه فرمود: خداوند متعال به اين جمع تان فضل و كرم خاصی نموده، تا جايي كه بدكار شما را به نيكو كارتان بخشيد و برای نيكوكارتان هرچه درخواست نمود، داده است
.

آن حضرت در موعظه ها و خطبه های خويش قضايای مهمّی را مطرح كرده و روی آن قضايا تأكيد می فرمود. از آن جمله:

الف: امر به تقوی و خوف الهی و راهنمايی به آن اعمالی كه انسان را به بهشت داخل ميكند، طوری كه فرمود: از پروردگار خويش بترسيد، نماز های پنج وقت را ادا نمائيد، ماه رمضان را روزه بگيريد، زكات اموال تان را بپردازيد و از ولی امر خود اطاعت نمائيد به بهشت پروردگارتان داخل می شويد
.

ب: ياد دهانی و اندرز بر اينكه هيچ شخصی گناه شخص ديگر را به دوش نمی كشد و هر انسان در نزد پروردگار مسئول اعمال فردی خويش می باشد، چنانكه فرمود: آگاه باشيد! هر كسی كه جنايتی انجام دهد، فقط همان كس مسئول عواقب آن جنايت خواهد بود. پدر از گناه پسر و پسر از گناه پدر سوال نميشود
.

ج: تشويق به اخلاق پسنديده و كارهای نيك و ترك گناه و نا فرمانی، مثل فرمودة آن حضرت: كسی كه حج كند و نافرمانی و گناه ننمايد، بر می گردد مانند روزی كه از مادر زاده شده
.

و چون از آن حضرت سوال نمودند نيكی حج چيست؟ فرمود: طعام دادن وسخن نيكو گفتن
.

د: بر حذر داشتن ازغلو (زياده روی) در دين، چنانكه فرمود: 

ای مردم! از غلو در امور دينی بپرهيزيد؛ چرا كه پيشينيان از شما را غلو در دين هلاك نموده است
.

هـ: وصيت به نيكی با پدر و مادر و نگه داشتن روابط خويشاوندی، كه آن حضرت( در خطبة "مِنی" اين امر را با تأكيد زياد ذكر نمود و فرمود: 

به مادر و پدر، خواهر و برادر خويش نيكی نماييد، بعد از آن هر كه نزديك تر باشد
. يعنی مستحق نيكی، مواسات و تمام خوبی های كه شخص انجام ميدهد قبل از همه مادر و بعد از آن پدر و خواهر و برادر می باشند و همين طور بر اساس نزديكی و قرابت خونی و رشته ای.

و: وصيت خاص به نيكی دربارة زنان و برده ها و دستور اكيد مبنی بر احسان با آنها:  در اين مورد فرمود: از خداوند متعال در بارة زنها بترسيد، شما زنها را به امان از طرف خداوند گرفته ايد و فرجهای آنان به كلمه ای ازطرف خدا (نكاح شرعی) برایتان حلال شده است
.

و پس از آن بعضی از حقوق مدنی زن و شوهر را بيان كرد و فرمود: از حقوق مرد، بر همسرش اين است كه كسی را كه شوهر دوست ندارد به خانه اش راه ندهد و اگر اين كار را انجام داد، شوهر می تواند همسرش را تأديب نماید
.

و در روايت ديگری آمده است: آگاه باشيد! با زنان به نيكويی برخورد نمائيد؛ چرا كه آنها در نزد شما مانند اسير می باشند
.  

و در بارة برده ها فرمود: برده هایتان، برده هایتان، از آن چيزی كه ميخوريد برای آنها بدهيد و به آنها لباسی بپوشانيد كه شما خود می پوشيد، و اگر گناهی انجام دادند و شما نخواستيد از آنها درگذريد، آنها را عذاب نكنيد بلكه به فروش برسانيد
.

ز: تشويق بر اجتناب از اذيت ديگران، و ترك معصيت خدای متعال؛ چرا كه فرمود: آيا مؤمن را برای شما معرفی ننمايم؟!  كسی است كه مردم او را بر مالها و جانهای خويش امين بشمارند، مسلمان كسی است كه مردم از زبان و دستش سلامت زندگی نمايند، و مجاهد شخصی است كه در راة خداوند بر عليه نفس خود جهاد كند و مهاجر آن كسی است كه گناهها و خطاها را ترك نمايد
.

ح: تشويق آن حضرت برای صحابه كه دين را طوريكه شنيده اند برای بقية مردم نيز برسانند.

و همچنين آنها را از اينكه بر پيامبر خدا دروغ ببندند سخت بر حذر داشت؛ و در اين مورد فرمود: شما من را ديديد و از من چيز هايی شنيديد و مردم از شما دربارة من سوال خواهند نمود، پس كسی كه بر من دروغ ببندد بايد جايگاه خويش را در آتش جهنم آماده سازد
.

و بالآخره اينكه ترغيب دادن صحابة كرام به تضرّع، مناجات و نيايش به حضور ربّ العزت جلّ جلاله، و در اين مورد فرمود: خداوند متعال در هيچ روزی بيشتر از روز عرفه، بنده ها را از آتش جهنم آزاد نمی كند. وخداوند در اين روز ( به آسمان دنيا)  نزديك می شود (چنانكه شايستة او تعالی است بدون تشبيه و تمثيل)، به ملائكة خويش مباهات می كند و می فرمايد: اينها (اين انسانها) چی ميخواهند
؟!

خوانندة نهايت محترم! رسول خدا ( بهترين و پاكترين اين امت يعنی صحابة كرام رضوان الله عنهم اجمعين را كه شاگردان مكتب نبوّت و تربيت شدگان دامان پاك پيامبر بودند، را با اهتمام بيش از حد وعظ و نصيحت می فرمايد، پس امروزه - كه متأسفانه- عدّة زيادی از مسلمانان در جهل و بيسوادی بسر می برند، بدعتها و رسومات را روش زندگی خويش قرار داده و از سنّت و اتباع آن دور شده اند، نياز بيشتر دارند تا علمای كرام واجب دينی شان را ادا نموده، و مردم را ارشاد و رهنمايی نمايند تا گمشدگان بار ديگر راهشان را پيدا كنند و سنّت پيامبر گرامی اسلام را سرمشق زندگی خويش قرار دهند.

4- توحيد مصدر تلقی (فرماندهی واحد): 
اسلام، خضوع و گردن نهادن تنها برای پروردگار لاشريك و فرمانبرداری از دستورات پيامبر او را برای پيروان خويش درس ميدهد، خداوند متعال می فرمايد:

﴿(((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( (( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((﴾  (النساء: 65).
«پس قسم به   پروردگار تو كه ايشان مسلمان نباشند تا آنكه داور كنند تو را در اختلافی كه ميان ايشان واقع شد، باز در دلهای خويش تنگی از آنچه حكم فرمودی نيابند و كاملا گردن نهند». 

و پيامبر بزرگوار اسلام می فرمايد: هرگز ايمان نياورده است يكی از شما، مگر اينكه خواهش نفس خويش را تابع آنچه كه من آورده ام قرار دهد
.

از امام شافعی رحمة الله عليه روايت شده است: اجماع امت اسلامی بر اينست كه اگر كسی سنّت رسول خدا برای او واضح شد، جايز نيست كه سنت رسول خدا را به قول شخص ديگری ترك نمايد
.

و حج مدرسه ايست كه مسلمانان درآن درس انقياد و تسليم در برابر دستورات خدا و رسولش را فرا می گيرند، پيامبر خدا ( در اين مدرسه اصحاب خويش را بر اتباع و فرمانبرداری تربيت كرد و اهميت تأسی و اقتدا به سنت و رفتار پيامبر را در نفوس آنها غرس نمود.

در نتيجة تربيت سالم و اساسی پيامبر خدا مثالهای زير را از زندگی صحابة كرام مشاهده می نمائيم: 

الف: عمر فاروق ( به "حجر الاسود" نزديك شده و آنرا می بوسد و پس از آن می فرمايد: من خوب ميدانم كه تو سنگ هستی به كسی فايده و يا ضرری رسانده نمی توانی. و اگر من پيامبر خدا را نديده بودم كه تو را می بوسد، هرگز تورا نمی بوسيدم
.

و فرمود: انجام دادن "رَمَلْ" و "اضطِباع
" چرا؟ در حاليكه خداوند متعال اسلام را ثابت ساخته و كفر و اهل آنرا از بين برده است! اما با وجود اين، كاری را كه در زمان رسول خدا انجام می داديم ترك نمی كنيم
.

  و شخصی از ابن عمر رضی الله عنهما در باره ی استلام حجر الاسود سوال نمود. ابن عمر گفت: پيامبر را ديدم كه حجرالاسود را در بغل گرفت و بوسيد.

آن شخص گفت: اگر بيرو بار (شلوغ) زياد بود و اگر مردم مرا زيردست و پا كردند، چكاركنم؟

ابن عمر ( گفت: اگر اگر را به "يمَن" بگذار، من رسول الله را ديدم كه آن را در بغل گرفت و بوسيد
.

عبدالله ابن عباس (، اميرمعاويه ( را ديد كه همة اركان كعبه را استلام می نمايد (دست ميكشد). برايش گفت: چرا اين دو ركن (ركن عراقی و ركن شامی) را استلام می كنی در حاليكه رسول خدا آن دو را استلام نمی نمود؟! معاويه گفت: هيچ قسمتی از خانه كعبه مهجور نيست! ابن عباس گفت: ﴿((((((  ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((﴾   (الأحزاب: 21) . 

«به راستی پيامبر خدا برای شما سرمشق و الگوی نيك است».

معاويه ( گفت: راست گفتی
 (و از قول خويش رجوع كرد).

طوری كه ذكر نموديم مثال های زيادی از تربيت رسول خدا ( بر صحابة كرام به چشم ميخورد كه آن حضرت بر وحدت مصدر تلقّی و اتباع رسول تأكيد فرموده است كه در جاهای زيادی از صحابه می خواهد كه بر نقش قدم او روان باشند و اين حديث را چند بار تكرار نمود: مناسك حج خود را از من ياد بگيريد، شايد پس از اين در موسم حج من با شما نباشم
.

ب: تشويق مردم در خطبة روز عرفه بر چنگ زدن به وحی الهی؛ چرا كه وحی تنها راه جلو گيری از گمراهی و كجروی است و در اين مورد فرمود: در بين شما چيزی را گذاشتم كه اگر به آن چنگ بزنيد، هرگز بعد از آن گمراه نخواهيد شد: آن كتاب الله (قرآن كريم) است
.
ج: بر حذر داشتن امّت از پيروی خواهشات نفس و بدعت گذاری در دين، چنانچه در"عرفات" در حاليكه بر شترش سوار بود مردم را از بدعت گذاری در دين بر حذر داشت
.

د: تمرين عملی برای بعضی از صحابه در بارة اعمال حج و چگونگی انجام دادن آنها و بر حذر داشتن صحابه از غلو در دين، چنانچه در حديث ابن عباس آمده است: درصبح روزدهم ذوالحجّه پيامبر خدا ( در حاليكه بر ناقة خويش سوار بود، فرمود: برايم سنگ ريزه جمع كن. ابن عباس گفت: من برايش هفت سنگ ريزه جمع نمودم...و پس از آن مردم را از غلو در دين باز داشت و فرمود: غلو در دين امّت های پيش از شما را هلاك نموده است
.

هـ: آن حضرت ( در هنگام رفت و آمد بين مشاعر مقدّسه، گاهی اسامه ابن زيد( (مشهور به حِبّ رسول الله) و گاهی پسر كاكای (پسر عموی) خويش فضل ابن عباس ( را با خود سوار می نمود تا از نزديك با پيامبر ( باشند، مسايل را صحيح ياد گرفته و برای مردم برسانند.

از همين خاطر، صحابه وقتی كه ديدند اسامه ( از "عرفات" تا  "مزدلفه" پشت سر پيامبر سوار است، گفتند: دوست ما آنچه را كه پيامبر ( انجام دهد برای ما خواهد گفت.

و آنگاه كه مشاهده نمودند، رسول خدا ( فضل را از "مزدلفه" تا "منی" با خود سوار نمود، گفتند: آنچه را كه رسول الله انجام دهد، فضل برای ما خواهد گفت
.

و از بهترين مثالهای كه تربيت صحابه كرام توسط رسول خدا و اتباع صحابه از آن حضرت را نشان می دهد، اين است كه رسول خدا در ابتدا برای صحابه اختيار داد، آنعده ای كه به همراه خويش "هدی" نياورده اند، می توانند بعد از ادای عمره خود را حلال كنند و حتّی با زنهای خويش نزديكی نمايند، چنانکه ابن عباس رضی الله عنه می فرمايد: ...بعد از اينكه پيامبر ( نماز صبح را خواند، فرمود: كسی كه با خود "هدی" نياورده است اگر خواسته باشد می تواند بعد از عمره خود را حلال نمايد
 (و بعدا در روز هشتم برای حج دو باره احرام ببندد).

اما قبل از اسلام، مشركان را عقيده بر اين بود كه عمره در ماههای حج روا نيست و اين كار را از بدترين گناهها ميدانستند
.

در اين وقت پيامبر ( متوجّه شد كه بعضی از مردم هنوز از رسم و رواج های زمانة جاهليت متأثرهستند و نمی خواهند كه از احرام بيرون شوند (در حالي كه بعضی ازصحابه كرام اظهار كرده بودند كه شوق وافر به زنهای خويش پيدا كرده اند و می خواستند كه از احرام بیرون شوند
).

رسول خدا ( با مشاهدة اين حالات، برصحابة كرام لازم گردانيد كه خود را حلال نمايند، تا باشد كه رسم و رواج زمان جاهليت كه تا هنوز در ذهن بعضی از مردم باقی مانده است برای هميشه از بين برود و تنها دستورات خدا و رسول قابل اطاعت و فرمان برداری باشند...و صحابة كرام نيز اطاعت نمودند و وفاداری خويش را ثابت ساختند
. 

و امروزه مشاهده می شود كه خرافات در بين پيروان اسلام زياد شده است و مردم در موسم حج و يا غير از آن مرتكب بدعتهای زيادی ميشوند... و تنها راه بيرون شدن از بدعتها و اصلاح مجدد، رو آوردن به سنّت مطهر پيامبر گرامی اسلام است كه در نتيجه رضای پروردگار و بهشت نصيب خواهد شد. 

و در مقابل دوری از سنّت پيامبر و رو آوردن به بدعتها باعث هلاكت و داخل شدن به عذاب الهی است.

نبی مهربان ( می فرمايند: همة امت من وارد بهشت می شوند مگر کسی که خودش نخواهد. 

گفتند: يا رسول الله! كيست كه نمی خواهد به بهشت داخل شود؟ فرمودند: كسی كه از من اطاعت نمود، داخل جنت شد و كسی كه از من نافرمانی نمود، خودش نخواسته است که به جنت داخل شود
.   

5- وحدت كلمه و دوری از فتنه و اختلاف: 

تحكيم وحدت ملی در بين مسلمانان و توحيد صفوف آنها از مهمترين اهداف و مقاصد اسلام است.

نصوص زيادی در قرآن و سنت اهميت اين موضوع را برای مسلمانها تذكر می دهد كه متحد باشند و از اختلاف و افتراق اجتناب نمايند. خداوند متعال می فرمايد:

﴿(((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((﴾    (المؤمنون: 52). 
«و هرآئينه اين است ملت شما، ملت يكتا و من پروردگار شمايم پس از من بترسيد».

و در حديث آمده است: مؤمن برای مؤمن همانند بنيان است، بخشی از آن بخش ديگر را محكم نگه می دارد
.  

و مراسم حج يكی از مهمترين مظاهر وحدت امّت اسلامی است چرا كه در اثنای ادای اين فريضه، اقشار مختلف از مسلمانان با زبانها و رنگهای مختلف از اطراف و اكناف عالم آمده و بخاطر هدف واحد جمع ميشوند.

پيامبر ( نيز اين فرصت را غنيمت شمرده، اهميت حفظ وحدت را برای دوستان خويش بيان داشته است.

مثال های تأكيد آن حضرت بر حفظ وحدت امّت اسلامی در موسم حج:

الف: مساوات در بين افراد امّت و اينكه فضيلت و برتری تنها برتقوی می باشد، جائيكه فرمود: پروردگارتان يكی می باشد و پدر شما يكی است، آگاه باشيد! شخص عربی بر عجمی (غيرعرب)، و عجمی بر عربی فضيلت ندارد و نه هم سفيد پوست بر سياه پوست و نه سياه پوست بر سفيد پوست مگر به تقوی
(خوف از خداوند).

ب: دستور آن حضرت به فرمان برداری و خيرخواهی برای ولاة امر(اوليای امور مسلمانها) تا وقتی كه به قرآن كريم عمل نمايند، جائي كه فرمود: اگرغلامی سياه پوست بر شما حاكم مقرر شد، تا وقتی كه به كتاب الله (قرآن كريم) عمل می نمود، سخن او را بشنويد و از او اطاعت كنيد
.

ج: نهی شديد آن حضرت از آنچه كه سبب افتراق در دين و باعث فتنه در مجتمع اسلامی شود مانند ريختن خون مسلمانها، چنانکه بعد از اينكه از مردم خواست تا ساكت شوند، فرمود: پس از من كافر نشويد كه بعضی از شما گردنهای بعضی ديگر را بزند
.

پيامبر خدا ( با استفاده از اين اجتماع عظيم برخی از مسايل عمومی و اجتماعی را برای مسلمانها بيان نمود، مثل نهی شديد از بی پروائی در برابر خون، مال و آبروی ديگران؛ چنانکه در هر سه خطبه (خطبة عرفات، خطبة روز عيد و خطبة ايام تشريق)، حضرت پيامبر (، صحابة كرام را مورد خطاب قرار داده و فرمود: 

خونها، مالها و آبروهای شما در بين شما حرام است مانند حرمت اين روز در اين ماه و در اين شهر شما
.

و نهی از ظلم و گرفتن مال ديگران بدون رضايت آنها، جايی كه فرمود: خبردار! ظلم نكنيد (اين جمله را سه بار تكرارنمود)، خوردن مال شخص مسلمان جايز نيست مگر با رضايت كامل آن شخص
.

و مانند باز داشتن از وصيت برای وارث: و در اين مورد فرمود: خداوند متعال حق هر صاحب حق را برايش معلوم كرده است، پس روا نيست كه كسی برای وارثين (بيش از مقداری كه شريعت برای آنها تعيين نموده) وصيت نمايد
.

و همچنين نهی از غيبت مسلمان و دست درازی به آبروی مؤمن: بطوري كه وقتی از آن حضرت در بارة تقديم و تأخير در اعمال روز نحر (روز عيد قربان) سوال شد، فرمود: هيچ باكی ندارد، پروایی نيست مگر بر كسی كه آبروی شخص مسلمان را بريزد، اين حرج و هلاكت است
.

و همين طور آن حضرت ( امّت خويش را از فتنة دجّال بر حذر داشت و فرمود: هيچ پيامبری نيامده مگر اينكه امت خود را از دجال ترسانده است، و پس از آن بعضی از نشانه های دجال را بيان نمود
.

6-  فرماندهی كامياب:

خداوند متعال، پيامبر خود را محبوبيت خاصی بخشيده بود، مهر و محبت آن حضرت در قلبها جای داشت و صحابة كرام كه از اخلاق و رفتار آن حضرت نهايت متأثّر شده بودند، می خواستند كه هميشه در خدمت آن جناب باشند.
به همين دليل وقتی كه رسول خدا ( اعلان حج نمود، بيش از يكصد هزارتن از مسلمانان به آرزوی اينكه از فيوضات و بركات نبوی مستفيد شوند پروانه وار اطراف آن حضرت جمع شدند. هر كدام می خواست به او اقتدا كند، عمل آن حضرت را مشاهده كرده و مثل آن عمل نمايد
.

اين سفر مبارك بر صحابة كرام رضوان الله عنهم اجمعين تأثير عميق بر جا گذاشت و در تزكية نفوس آنها نقش مهم واساسی بازی نمود.

در اين مبحث كوشش داريم تا جوانبی هر چند مختصر از بر خورد و روش عالی آن حضرت با مشاركين حجة الوداع خدمت خوانندگان ارائه نمائيم: 

الف- اسوة حسنه: در قرآن كريم خداوند متعال كسانی را كه به كاری امر می نمايند و خود آنرا انجام نميدهند، مورد نكوهش قرار داده و می فرمايد: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((( (( ((((((((((( (((   (((((( ((((((( ((((( (((( ((( (((((((((( ((( (( (((((((((((﴾  (الصف: 2-3) . 
«ای مسلمانان چرا می گوييد آنچه انجام نمی دهيد؟ بسيار ناپسنديده است نزدِ خدا آنكه بگوييد چيزی را كه نمی كنيد!».

و شكّی نيست كه اخلاق آن حضرت قرآن بود
، و هر گاه كه امّت را به كاری امر می فرمود قبل از همه خودش آن كار را انجام می داد و اگر از چيزی نهی ميكرد، خود قبل از همه آن چيز را ترك می نمود.

اين اخلاق عالی و پسنديده پيامبر خدا ( در مواقع زيادی از موسم حج بوضوح بنظر می رسد. بطور مثال:

در خطبة تاريخی حجة الوداع فرمود: آگاه باشيد! تمام بقايای امور جاهليت زير پايم گذاشته شده است (هيچ ارزشی ندارد)، خونهای زمانه جاهليت گذاشته شده است و اوّلين خونی را كه هدر اعلان ميكنم (از خونهای ما است) خون پسر ربيعه ابن حارث است كه در بنی سعد شير می خورد و كسان‍ی از قبيلة هذيل او را كشتند.

و سود زمان جاهليت نيز گذاشته شده است و اولين سودی را كه باطل اعلان می كنم، سود عباس ابن عبدالمطلب است
.

و از آن جمله: وقتی كه صحابة كرام را تشويق به نيكی، اطاعت از پروردگار و خضوع در مقابل ذات پاك الهی می نمود، خود آن حضرت از همه بيشتر به الله متعال نزديكی جسته و در مقابل او تعالی تضرّع و كرنش نشان می داد
.

و از آن جمله: و آنگاه كه اصحاب خويش را تشويق به بی رغبتی در دنيا و تعلق 

به آخرت می نمود
، خود با وسایل سفری که كهنه بود حج می كرد و قطيفه ای(پتو یا شال) داشت كه ارزش آن به چهار درهم نمی رسيد
.

و از آن جمله: وقتي كه مردم را به آرامش و وقار در ادای "نُسُك" دعوت می نمود، خود با اطمينان تمام در حالي كه سكون و آرامش كامل داشت از "مزدلفه" بطرف "منی " حركت نمود
.

و از آن جمله: آنگاه كه برای مردم بيان نمود كه كم كردن موی و يا تراشيدن سر هر دو جايز است اما حلق (تراشيدن سر) فضيلت بيشتر دارد (و آن حضرت براكسانی كه سرهای خود را تراشيدند دعای خير نمود
) ، خود آن جناب سر مبارك خويش را تراشيد
.

خوانندة گرامی! مهم اين است كه متوجّه باشيم پيامبر گرامی اسلام ( خويش را قدوه و اسوة حسنه برای صحابة كرام قرارداده بود تا اعمال و حركات او را ديده و عملا پيروی نمايند؛ چرا كه پيامبرخدا برای كسانی كه مسئول بالا كشيدن و توزيع آب بودند، فرمود: اگر ترس از اين نمی بود كه مردم بر سرِ كشيدن آب با شما منازعه كنند، من نيز با شما آب بالا می كشيدم
.

يعنی اينكه صحابه اگر ببينند كه من آب بالا می كشم اين عمل را سنّت دانسته و به من اقتدا می كنند و هركدام كوشش می نمايد كه آب بالا بكشد و شما را نمی گذارند تا به راحتی به وظيفة خويش ادامه دهيد. 

پس چه خوبست كه دعوتگران امت اسلامی به پيامبربزرگ و امام خود اقتدا نمايند، خويشتن را قدوة حسنه و اسوة نيكو برای ساير برادران شان بگردانند... در امور خير از همه جلو تر و از منهيات دور باشند.

ب- امر به معروف و نهی از منكر: امر نمودن به كارهای پسنديده و باز داشتن از كارهای بد، محور شريعت اسلامی و وظيفة اصلی پيامبران الهی و دعوتگران می باشد؛ كه اگر اين شعيره ترك شود جهالت و گمراهی به اوج خويش رسيده و اصلاح، دِينداری و همدردی كمرنگ می شود
.

و اگر سامعين و مخاطبين قبول نكنند، باز هم وظيفة عالم و داعی اينست كه پيغام حق را برساند و هدايت به دست پروردگار است، چانکه می فرمايد: 

﴿(((((( (( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((((((((((﴾     (القصص: 56) .

«(ای محمّد)! هر آئينه هر كه را تو دوست می داری هدايت نمی نمايی و ليكن خدا هر كه را خواهد هدايت می نمايد و او به راه يافتگان داناتر است». 

و اگر به زندگی با بركت پيامبر خدا ( دقت و فكر نمايیم، در ميابيم كه آن حضرت حيات خويش را به بيان كارهای پسنديده و تشويق به آن، و نهی از كارهای زشت و مغاير با كرامت انسانی و اخلاق اسلامی سپری نموده است.

طبيعی است كه آن حضرت در موسم حج نيز بر همين منوال بوده بلكه فرصت را غنيمت شمرده و فريضة امر به معروف و نهی از منكر را با اهميّت بيشتری برای صحابه و دوستان خويش بيان داشته است، كه به ذكر چند مثال در اينجا اكتفا می كنيم:

1- ابن عباس ( روايت می كند: پيامبر ( شنيد كه شخص‍ی در هنگام احرام بستن گفت: لبّيك از طرف "شُبرُمه" (گويا كه می خواست از طرف شبرمه حج كند). آن حضرت سوال كرد: شبرمه كيست؟ شخص جواب داد كه برادر من است. 

پيامبر ( فرمود: آيا برای خود حج كرده ای؟! آن شخص جواب داد: نه! پيامبر برايش فرمود: اوّل از طرف خود حج ادا كرده و بعد از آن برای شُبرمه حج كن
. 

2- خشم و غضب آن حضرت بر كسانی كه قربانی همراة خويش نياورده بودند و با وجود اين هم نمی خواستند از احرام بدر آیند
، كه برایشان فرمود: پس خود را حلال نماييد! (از احرام بيرون شويد)، صحابة كرام به سرعت اطاعت امر كرده و از احرام بيرون شدند
.

3- در اثنای طواف بيت الله الحرام شخصی را ديد كه دست شخص ديگری را با نخ (يا مشابه آن) به دست خويش بسته بود، پيامبر ( آن نخ را قطع نمود و برايش فرمود: از دستش بگير
.

4- انكار عملی آن حضرت بر فضل ابن عباس آ نگاه كه دختر جوانی از قبيلة "خثعم" را نگاه ميكرد، به طوريكه در حديث ابن عباس ( آمده است: فضل ابن عباس پشت سر پيامبر سوار بود (و فضل جوان خوش سيما، سفيد پوست و با موهای جذّاب بود) كه زنی از قبيله خثعم آمد واز پيامبر سوال می كرد، در اين هنگام فضل به آن زن نگاه می كرد و او نيز فضل را زير نظر داشت. پيامبر چهرة فضل را بطرف ديگر گرداند...
 .و در اين عصر كه جهل و نادانی در بين حجاج بيشتر شده است و اكثراًًًً ناخواسته و بدون اينكه نيت بدی داشته باشند در گناه و يا حرام واقع می شوند؛ بر علمای اسلام لازم است كه با قدرت و شهامت هر چه بيشتر مسايل دينی را برای عوام بفهمانند. و چه خوبست برای فرد مؤمن در مسايلی كه می داند و علم دارد، راهنمای برادر مسلمان خويش باشد.

ج- تواضع و فروتنی آن حضرت : تواضع از جمله صفتهای بسيار پسنديده، و در حقيقت وقار، عزّت وكرامت برای آن شخص می باشد.

خداوند متعال بندة متواضع خويش را بلند برده و قدر و منزلت می بخشد.

در حديث آمده است كه پيامبر ( فرمود: كسی كه به خاطر خدا تواضع كند، خداوند او را بلند می برد 
(منزلت و رفعت می دهد).

و همچنين پروردگار بزرگ، پيامبر خويش را به فروتنی امر می نمايد و می فرمايد:

﴿(((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((((((﴾  (الشعراء: 215) .

«و پایین كن بال (محبت و مودت) خود را برای آنان كه پيروی تو كردند از مسلمانان (يعنی تواضع كن)».

و پيامبر ( نيز دستور پروردگار خويش را اطاعت می فرمايد، و در تواضع به جايی می رسد كه هيچ يك از بندگان امكان رسيدن به آن مقام را ندارد.

آن حضرت كارهای شخصی اش را خود انجام می داد، برای اهل بيت و خانوادة خويش خدمت می نمود، كفش و لباس خويش را می دوخت، بز خويش را بدست مبارك خود ميدوشيد، اسباب و كالای خويش را خود بدوش می كشيد، اطفال را سلام می كرد و با آنها بازی می نمود و خلاصه اينكه از بقية اصحاب خويش تمایز نداشت، سياه وسفيد و يا ثروتمند و فقير اگر او را دعوت به مهمانی می نمود دعوت او را می پذيرفت
.  

و گاهی ميشد كه كنيز سياه پوست خدمت آن حضرت آمده و هر جا كه می خواست ایشان را با خود ميبرد
.

با و جود اين همه، امّت را از غلو در بارة شخصيت مبارك خويش سخت منع می فرمود كه او را از مقامی كه خداوند به او داده بالا تر نبرند، چنانکه فرمود: 

در بارة من غلو نكنيد چنانكه مسيحيان در باره عيسی عليه السلام غلو نمودند، من بندة خدا هستم و بگوييد: بندة خدا و فرستادة خدا
.

و در موسم حج نيز تواضع آن حضرت در مواضع متعدّد بوضوح به چشم می خورد:

1- بااسباب و وسايل كهنة سفر و قطيفه ای كه بيش از چهار درهم ارزش نداشت، حج كرده است
.

2- آن حضرت ( نمی خواست از بقية مردم تمايز داشته باشد، و چون عباس ابن عبدالمطلب ( برایشان به طور خصوصی آب آورد، فرمود: من به اين آب ضرورت ندارم از آبی كه ساير مردم می نوشند برای من نيز بدهيد
.

3- اسامه ابن زيد ( را كه غلام آزاد شده ای بود از"عرفه" تا "مزدلفه" به پشت سر خويش سوار نمود، در حاليكه همة مردم او را مي ديدند
 .

4- برای زنی از عامة مسلمانها ايستاد و به سوالهای آن زن گوش فرا داده و بعد از آن پاسخ ارائه فرمود
.

5- هر يك از مسلمانها به راحتی می توانست كه خدمت آن حضرت حاضر شده و مشكل خويش را مطرح كند و يا ملاقات نمايد؛ بدون اينكه دروازه بان، حاجب و يا پهره دار وجود داشته باشد
.  

6- آن حضرت در روز قربانی شصت و سه شتر با دست مبارك خويش قربانی نمود اين كار را برای خويش مشكل و يا كسر شأن ندانست، با وجود اينكه می توانست از طرف خود نائب بگيرد
.

و خلاصه كلام اين كه با تواضع و مهربانی، رسول خدا ( دلهای مردم را بسوی خويش جلب نمود به طوريكه همه به او عشق می ورزيدند و حاضر بودند خويشتن را فدای آن حضرت نمايند... 

و همين طور شايسته است كه طلبة علم و داعيان راه حق با تأسی از پيامبر بزرگوار خويش در مقابل مسلمانان و خصوصا سالخوردگان، زنان و اطفال تواضع و مهربانی نشان داده، مساعد و معاون آنان باشند تا اعتماد حجّاج و زايرين را جلب نمايند كه در نتيجه رضای خداوند را بدست بياورند و دعوت شان مورد قبول واقع گردد.

د- رحمة للعالمين : جای هيچگونه شك وشبهه ای نيست كه اسلام دين رحمت بوده و شريعت اسلامی مبنی بر شفقت و عاطفه است و حضرت محمد ( نيز از طرف خداوند بزرگ رحمت فرستاده شده است.

خداوند متعال می فرمايد:

﴿(((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((((((((﴾  (الأنبیاء: 107)  
«و تو را جز ماية مهربانی برای جهانيان نفرستاده ايم». 

آن حضرت ( می فرمايد: من محمّد هستم ... من پيامبر توبه و پيامبر رحمت می باشم
.

پيامبر بزرگوار اسلام در طول زندگی مبارك خويش برای مردم رئوف و رحيم بود.      روايات زيادی از صحابۀ كرام آمده است كه شمول رحمت آن جناب و شفقت و مهربانی اش را وصف می كنند
.

و در حج مثال های زيادی است كه رحمت آن حضرت را به نمايش می گذارد: 

1- دستور اكيد آن حضرت به آنعده از صحابه كه "هدی" با خود همراه نداشتند بر اينكه خود را حلال نمايند
 كه در نتيجه همبستری با زنان، پوشيدن لباس و استعمال خوشبوئی را برای آنها نويد می داد؛ پيامبر خدا اين دستور را از روی رحمت و شفقت كه بر صحابۀ خويش داشت صادر نمود.

2- جمع بين نمازهای ظهر و عصر در "عرفات
"، و تأخير نماز مغرب تا وقت رسيدن به "مزدلفه"، تا حجاج دچار مشقت وسختی نشوند
.

3- آن حضرت برای ضعيفان و سالخوردگان اجازه داد شب هنگام پيش از بقيه مردم از " مزدلفه" خارج شوند تا به " مِنی" زود تر رسيده و اعمال روز نحر (روز دهم) را قبل از ازدحام و هجوم حجاج انجام دهند
.

4- آسان گيری با حجاج در تأخير و تقديم اعمال روز دهم (عيد قربان) كه در جواب سوال آنها می فرمود: «افعل و لاحرج» يعنی انجام بده و هيچ باكی ندارد
.

5- آن حضرت برای آنعدّه از اصحاب كه در مكّه كارهای ضروری داشتند (و از آن جمله برای عباس ( كه وظيفة سقاية الحاج را به عهده داشت) اجازه داد تا شبهای "مِنی" را در مكه بخوابند
. و برای ساربانان (شترچرانان) اجازه داد كه رمی دو روزِ بعد از روز نحر را در يك روز بزنند
.

6- رسول خدا برای كسانی كه حج بر آنها فرض شده بود و خود شان نمی توانستند حج انجام دهند ، اجازه داد تا اشخاص ديگری به نيابت از آنها حج نمايند
.

7- گاهی وقت آن حضرت بخاطر شفقت و رحمت بر مردم فعل افضل را ترك نموده و به قدر جايز اكتفا می نمود؛ بطور مثال : "طواف" و "سعی" را سواره انجام داد در حاليكه مشی (با پای رفتن) بهتر است و اين عمل را بخاطر این انجام داد كه صحابة كرام آن حضرت را ببينند و مسايل خويش را به راحتی استفسار نمايند
.  

8- مهربانی و شفقت خاص برای مريضها و عيادت آنها و دستورآن حضرت كه آنچه برایشان آسان تر است همان را انجام دهند
. 

پس كسی كه می خواهد مورد رحمت پروردگار قرار گيرد، در مراسم حج كه موقع نزول رحمت و بركات خداوندی است، ضعيفان، مريضها و سالخوردگان را مورد عنايت و شفقت خويش قرار دهد.

پيامبر بزرگوار اسلام ( می فرمايد: كسی كه رحم نكند مورد رحمت قرار نمی گيرد
.

و می فرمايد: رحمت و شفقت برداشته نمی شود مگر از بد بخت.

هـ- احسان و نيكی با مردم : آنگاه كه نفس انسانی در مقابل دنيا و زينتهای آن زهد و از خود گذشتگی نشان دهد، نيكی و احسان با مردم برايش آسان شده و عادی بنظر می رسد.

خداوند بزرگ می فرمايد:

﴿(((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((﴾  (فُصلت: 34).

«به شيوه ای كه بهتر است پاسخ بدِه پس ناگاه آن كس كه ميان تو و ميان وی دشمنی است گويا وی دوست صمیمی است».

طوری كه از آية كريمه به صراحت دانسته می شود احسان نمودن با مردم می تواند دشمنی را به دوستی تبديل نموده و احيانا اگر كدورت و ناراحتی وجود داشته باشد، محبّت و مودّت را جاگزين آن سازد.

و اگر در زندگی پيامبر خدا ( دقت نماييم، در ميابيم كه از يك طرف در كمال زهد و بی رغبتی در امور دنيا زندگی گذرانده؛ چنانچه روز ها می گذشت و در خانة آن حضرت آتش روشن نمی شد و غذای آن حضرت و اهل بيتش آب و خرما بود
  و از جانب ديگرسخاوتمندترين انسانی بود كه تاريخ بياد دارد
 و طوری عطا و بخشش می نمود مثل كسی كه اصلا از فقر نترسد
. و می فرمود:

اگر به اندازة كوه «اُحد» مال می داشتم، دوست داشتم كه قبل از اين كه سه روز بگذرد همه را در راه خدا انفاق نمايم، مگر مقداری كه برای قرض نگه دارم
.

و در موسم حج احسان آن حضرت ( با امّت به اوج خويش می رسد،  به طوریكه در هر لحظه احسان و نيكی پيامبر خدا ( مبرهن است.

بطور مثال چند نمونه را در اينجا ذكر می كنيم:

1- يك روز كامل در "ذوالحليفه" (ميقات اهل مدينه) انتظار می نمايد تا هر كه ارادة حج دارد به آن حضرت بپيوندد
.
2- در روز نحر (روز عيد قربان) صد شتر قربانی كرد و گوشت و پوست همه را در بين مستمندان تقسيم نمود
 و به علاوه از آن در جاهای متعدّد صدقه تقسيم نمود
.
3- احسان خاص با "اسامه ابن زيد" و "فضل ابن عباس" كه آنها را در اثنای تنقّل بين "عرفه"، "مزدلفه" و "مِنی" پشت سر خويش سوار نمود
.
4- وصيت و سفارش خاص در خطبه ها در مورد ضعيفان
 و تعليم و تربيت آنها 

و رفق با ايشان
.
5- حرص آن حضرت بر نجات امت و قبول طاعت و عبادت آنها به درگاه الهی، و آن گاه كه يكی از اصحاب از آن حضرت دعا خواست برای كافة امت مسلمان دعا فرمود: خداوند همة شما را بيامرزد
.
6- حرص آن حضرت كه اصحاب خويش را از فتنه و مواضع تهمت دور نگه دارد، بطورمثال: 

دو تن از صحابة كرام نماز را در كاروانهای خود خوانده و بعدا به مسجد "خِيف" آمدند و پيامبر خدا با صحابة كرام نماز جماعت را ادا می نمودند و آن دو صحابی به گوشة مسجد نشستند و در جماعت شركت نكردند، بعد از نماز پيامبر خدا به آنها گفت: اين كار را نكنيد اگر نماز را خوانده بوديد و به مسجد آمديد و مشاهده نموديد كه جماعت بر پا است، با جماعت نماز بگذاريد، اين نماز برای شما نفل بشمار می رود
.
7- حرص شديد آن حضرت بر اينكه همه صحابة كرام ومشاركين مراسم حج خطبه ها و سخنرانی های آن حضرت را بطور احسن درك كنند و آن حضرت دين را برای آنها بطور كامل برساند
.
پس اگر كسی خواستار رضای الهی و بدست آوردن فضل پروردگار است، به اخلاق و كردار رسول خدا اين اسوة حسنه اقتدا نمايد و آنچه از علم، مال و ثروت دارد از نياز مندان  باز ندارد.

خداوند بزرگ می فرمايد:

﴿(((((((((((((( ( (((( (((( (((((( (((((((((((((((﴾  (البقرة: 195) .
«و نيكو كاری كنيد هرآئينه خدا نيكوكاران را دوست می دارد».

و- صبر و شكيبائی :

 صبر: زادِ راه متقيان، توشة دعوتگران، دروازة كاميابی و از بهترين اعمال خير است كه بدون از آن به فتح و ظفر نمی توان رسید، امامت بغير از آن به دست نيامده و قيادت امكان پذير نيست، و بزرگان امت اين امر را بخوبی درك نموده بودند.

عمر فاروق (  می فرمايد: بهترين زندگی خويش را به صبر يافتيم
.

وعلی ( فرموده است: صبر، سواری است كه هرگز به زمين نمی خورد
. 

پيامبر خدا ( در موسم حج قبل از همه بندة مطيع و فرمان بردار بود و كوشش می نمود كه در حين ادای نسك كمال تذلّل و انكسار را در مقابل پروردگار خويش به نمايش بگذارد ... و در عین حال آن حضرت قايد، سردار و رهبر اجتماع اسلامی و مسئول وحدت و رمز يك پارچگی آنان بود ...به طوری كه وظيفة تعليم و ارشاد آن توده های عظيم انسانی از رنگها و زبانهای مختلف را بعهده داشت ...و به علاوه آن ادای مناسك حج درآن زمان كه امكانات و رفاة امروزی وجود نداشت خالی از مشكلات نبود، خصوصا اينكه مسئوليت سرپرستی نُه همسر پيامبر همراه با ضعيفان فاميل نيز بر عهدة آن حضرت بود.

و با وجود همة اين مشكلات تعداد مشاركين مراسم حج زياد بوده  و آنها از اقوام، شهرها و قبايل مختلف بودند كه سالهای متمادی با هم رزميده اند، و تعداد زيادی از آنها تازه اسلام را قبول كرده بودند و هنوز روح اسلام درآنها خوب راسخ نشده بود... وقتي كه همة اين حالات را با هم تصوّر نمائيم، در ميابيم كه صبر آن حضرت چقدر زياد بوده است و چه اندازه مشقّت و سختی تحمّل نمود تا مراسم حج به آرامی و موفّقيت سپری شد و تا ابد درس وحدت و شفقت، صبر و از خود گذشتگی، ايثار و مهربانی و تعليم تعلّم را برای مسلمانان به يادگار گذاشت.

ز- رفق و نرمی:

 نصوص زيادی در قرآن وسنّت وجود دارد كه رفق و اهميت آن را در زندگی مسلمان، برای ما بيان می دارد.

پيامبر بزرگوار اسلام ( می فرمايد: هر امری كه رفق در آن باشد، آن امر را زينت می بخشد و از هر كاری كه رفق برداشته شد آن كار زشت (بی بركت) می شود
.

و می فرمايد: كسی كه از رفق محروم شد از همة خير محروم شده است
.

رفق و نرمی در كارها، علامت دانائی و نشانة حكمت شخص است كه محبّت و دوستی را زياد نموده و در زندگی نتايج بسيار مثبتی به بار مي آورد.

خداوند متعال رفق و نرمی پيامبر خويش را چنين توصيف می كند: 

﴿((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( (((((( ( (((((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ( (((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((﴾  (آل عمران: 159) .

«پس به سبب مهربانی از خدا برای ايشان نرم شدی و اگر درشت خوی سخت دل می بودی از دور و بر تو پراکنده می شدند پس در گذر از ايشان و برای ايشان آمرزش خواه و با ايشان در اين كار مشورت كن» .

در احاديث متعدّدی از كتب حديث، تعداد زيادی از صحابة كرام رفق و نرمی آن 

حضرت را بيان می كنند
.

و اين صفت بزرگ پيامبر ( در حج بيشتر متجلّی می شود، كه چند واقعه را بطور مثال را ذكر می نماييم:

1- آن حضرت ( يكی از اصحاب را مشاهده نمودند كه افسار شتر قربانی را به دست گرفته و شتر را بدنبال خويش می كشاند. 

پيامبر ( فرمودند: شتر را سوار شو، صحابی گفت: اين شتر برای قربانی است. پيامبر بار دوم برايش گفتند، و او نيز همان گفتة خود را تكرار نمود و بالاخره در دفعة سوّم برايش گفتند: وای بر تو شتر را سوار شو
.

2- در هنگام "رمی جمرات" فرمودند: ای مردم! يكديگر را نكشيد و نه به يكديگر آزار و اذيت برسانيد 
. 

3- آن حضرت ( صحابه را تشويق نمود كه بعد از ادای مناسك حج هر چه زودتر به خانه های خويش برگردند و اين يك نوع احسان و رفق با آنها بود چرا كه سفر قطعه ای از عذاب می باشد و فرمود: وقتی كه يكی از شما حج خويش را ادا نمود، هر چه زودتر بسوی اهل خود برگردد كه ثواب بيشتری دارد
.

و شما ای برادر عزيز! كه مسئوليت عظيم دعوت را بدوش داری، توجّه داشته باش! كه تعداد زيادی از حجاج محترم مناسك حج را بدرستی نمی توانند بجا بیاورند و شديداً احتياج دارند تا كسی در تعليم، توجيه، نصيحت و سرپرستی آنها از رفق و نرمی كار گرفته و مسايل را بخوبی به آنها بفهماند. پس با حجاج همچون برادر مهربان، معلم مشفق و دوست صميمی بر خورد نموده و از سختی و درشتی در صحبت و غضب اجتناب نما، و آسان ترين و بهترين را برای آنها انتخاب كن.

فصل چهارم

جوانب ديگری از قيادت آن حضرت در موسم حج
نظم و اداره

رعایت حقوق دیگران
تشویق گروههای داوطلب
محبت و مودت
متانت و زیبائی

فصل چهارم

جوانب ديگری از قيادت آن حضرت در موسم حج

 پيامبرخدا در موسم حج تدابير زيادی به كار گرفت كه اثر واضح در كاميابی قيادت آن حضرت داشت و باعث شد مردم، اوامری كه از جانب آن حضرت صادر می شد اطاعت نموده و از دل و جان قبول نمايند؛ از آنجمله:

1- نظم و اداره:
پيامبر ( مردم را در مِنی منظّم ومرتّب ساختند و هر گروه را در منزل معيّن جای دادند؛ چنانچه عبدالرحمن ابن معاذ ( از يكی از اصحاب آن حضرت روايت می كند كه گفت: رسول خدا در مِنی برای مردم خطبه خوانده، منازل آنها را معين نموده و فرمودند: مهاجرين در آنجا، جايگزين شوند (و بطرف راست قبله اشاره كرد)، انصار در آن مكان قرار بگيرند (و به سمت چپ اشاره نمود) و بقية مردم اطراف آنها مسكن داشته باشند
.  
2- رعايت حقوق ديگران:

آن حضرت سعی زياد برای حفظ حقوق ديگران به خرج داده و كوشش می نمودند كه بطور كلّی از ضایع حقوق دیگران جلوگيری نمايند؛ چنانکه عايشه رضی الله عنها خواست برای خويش سايه بانی در " منی " بسازد، پيامبر (  برايش اجازه ندادند و فرمودند: مِنی جای هر شخصی است كه در آن زودتر جا بگيرد
.
و در اين زمان با كمال تأسف مشاهده می نمائيم كه عدّه ای دنيا دوست (از جمله مسئولين بعضی شركت های خصوصی و بعضی حجاج كه خود را در مقابل خداوند بزرگ مسئول نميدانند)، با كمال وقاحت حقوق حجاج را ضايع نموده و با تصرفهای بی جا و غير قانونی اجرای اعمال حج را برای مهمانان پروردگار دشوارتر می نمايند.

البته بيشتر مشكلات و نابسامانيهای كه حجاج - خصوصا- در مِنی با آن روبرو می شوند نتيجة ضعف در برنامه ريزی و منظم ساختن حجاج است كه علاوه بر آن بعضی از حجاج قوانين و ضوابط موجوده را نيز بخاطر مصالح فردی خويش ناديده گرفته و در نتيجه ازدحام شديد رخ ميدهد كه گاهی منجر به تلف شدن و مجروح شدن برخی از آنها میگردد.

3- تشويق گروههای داو طلب:

پيامبر خدا (، بازوهای را كه در خدمت مردم مشغول به كار بودند تشويق و تحريض می نمود. و برای آنها بعضی تسهيلات را نيز در نظر گرفت، چنانکه برای عباس( اجازه داد كه شبهای مِنی را در مكه بخوابد زيرا كه عباس برای مردم آب ميداد
.

و برای آنعدّه افرادی كه مشغول آب دادن حجاج بودند، فرمود: مشغول باشيد؛ شما در حال انجام دادن كار نيكی هستيد
.

4- ترك سرزنش خطاكار:

 هر گاه يكی از صحابة كرام در خطا و يا اشتباهی واقع ميشد، پيامبر خدا (  با آن شخص سختی و يا درشت خوئی نمی كرد؛ بلكه آن حضرت كوشش می نمود كه مفهوم خطا را در ذهن شخص خطا كار تصحيح نمايد تا آن شخص ارشاد شده و داوطلبانه دست از خطا بكشد كه در اين صورت چون به رغبت خويش خطا را ترك نموده ديگر كمتر به سراغ آن ميرود.

و تجربه ثابت ساخته كه اگر شخص خطا كار با اجبار و تعنيف از خطای خويش دست بكشد، چه بسا كه مترصّد باشد تا اگر فرصتی پيش آيد به اعمال زشت و ناشايستة خويش و لو پنهانی ادامه دهد.

و رسول خدا نيز در موسم حج، خطاكار را ارشاد می نمود و سرزنش نمیكرد. بطور مثال: 

آنگاه كه دو تن از صحابه در كاروانهای خويش نماز خوانده و بعدا نزد پيامبر آمدند - و در اين حال پيامبر و مسلمانها با جماعت نماز ادا می نمودند- و آن دو صحابی چون قبلا نماز خوانده بودند، لهذا در جماعت مسلمانها شريك نشده و در گوشه ای نشستند.

پيامبر ( چون از موضوع اطلاع يافت، آندو شخص را سرزنش و عتاب نفرموده بلكه برایشان فهماند كه آنچه اولی است آنرا انجام داده و خويشتن را از موضع تهمت دور نگه دارند
.

5- محبّت و مودّت: 

پيامبر بزرگوار اسلام با نرمی، اخلاق عالی، چهرة گشاده و قلب مهربان مردم را بحضور می پذيرفت. بيشتر اوقات تبسّم بر لبهای مبارك ایشان جای داشت و با اصحاب خويش مزاح می فرمود و خوشی و سرور را به قلبهای ايشان داخل می كرد
.

عبدالله ابن عباس (  روايت می كند كه: ما، چند تن از نوجوانان بنوعبدالمطّلب سوار بر خرها از مزدلفه بطرف مِنی آمديم، رسول خدا با دست مبارك خويش آرام بر رانهای ما ميزد و می فرمود: فرزندانم! قبل از طلوع آفتاب جمره نزنيد
.

6- متانت و زيبائی: 

رسول خدا در کنار اينكه اخلاق و رفتار عالی داشت به ظاهر خويش نيز رسيدگی می نمود و هميشه هيئت زيبا و ظاهری نيكو داشت و اين زيبائی و حسن منظر را در وقت حج نيز بطور خاصّی رعايت فرمود؛ چنانکه به موی سر خويش اهتمام نموده و سر خويش را تلبيد نمود
.

و قبل از اينكه احرام ببندد و بعد ازينكه از احرام خارج شد، بهترين عطر و خوشبوئی را كه در اختيار داشت استعمال كرد
.

و همچنين در وقت احرام بستن
 و پيش از اينكه به "مكّة مكرّمه" داخل شود غسل نمود
 تا گرد و غبار سفر را از خويشتن زدوده باشد.

و هم چنين با وقار و متانت خاصّی اعمال حج را بجا آورد
 كه ابهّت، جلال و عظمت آن حضرت را چند برابر نشان می داد؛ چنانکه حارث ابن عمرو السهمی (  در خاطرات حج خويش می فرمايد: ... به نزد آن حضرت ( رسيدم، در حاليكه در  منی يا عرفات بود، مردم اطراف او حلقه زده بودند، صحرا نشينان (كوچيان) ميآمدند و چون چهرة انور آن حضرت را مي ديدند می گفتند: اين چهرة نهايت مباركی است
.

و برای برادر دعوتگر كه قدوه ای چون پيامبر بزرگ اسلام دارد، لازم است كه به ظاهر خويش اهتمام نموده و هيئت نيكو و زيبا داشته باشد ... حشمت و وقار خود را حفظ كند و با متانت و ظاهر آراسته با مردم برخورد نمايد كه در نتيجه، محبّت و ابهّت او در قلبها جا می گيرد و مردم از هر طرف به او روی آورده و دعوت او را  می پذيرند.

خاتمه
خوانندة گرامی! گوشه های از احوال پيامبر ( در حج، و چگونگی قيادت امّت در اين فريضة الهی و تعامل آن حضرت با اهل بيت و اقارب، صحابة كرام و آحاد مردم خدمتتان ذكر شد.

وهمين طور اين سفر مبارك به پايان رسيد و آنچه برای ما باقی ميماند و بايد آن را گرفته و از جان و دل بدان عمل كنيم، اطاعت و اتباع آن حضرت می باشد كه گفته و فرمان پيامبر را بر گفته هر شخص ديگری مقدّم نمائيم.

و آنان كه می خواهند سرچشمة نور و هدايت بوده و قيادت امّت اسلامی را به دست بگيرند، يقين كامل داشته باشند كه كاميابی و موفقيت در پيروی گفتار، اخلاق  و عملكرد آن حضرت ( نهفته می باشد. 

والسّلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

فهرست بعضی از مراجع و مآخذ

1- قرآن كريم

2- صحيح بخاری  
3- صحيح مسلم
4- جامع ترمذی
5- سنن ابو داود
6- سنن نسائی
7- سنن ابن ماجه
8- مسند امام احمد
9- صحيح ابن خزيمه
10- السّنن الكبری للْبَيْهَقی
10- زاد المعاد من هدي خير العباد
11- الجامع لأحكام القرآن
12- فتح القدير از كمال ابن همام حنفی

13- إعلاء السّنن از ظفر احمد عثمانی

14- الكاشف للذّهبی
15- تقريب التّهذيب از حافظ ابن حجر

16- الإبانة الكبری از حافظ ابن بطّه
17-  مدارج السّالكين از حافظ ابن قيّم
18- سِيَر أعلام النّبلاء
19- السّيرة النّبوية 
20- فتح الباری
21- البدایة وا لنهاية
� - مراد از تلبيه، گفتن"لبّيك الّلهم لبّيك..." است كه شخص حاجی يا معتمِر از زمان بستن احرام تا رؤيت كعبة مشرفه بطور مداوم و مستمر اين جملات را تكرار می نمايد.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1218.


� - سنن ابن ماجه، حديث شماره: 2890، حافظ ابن حجر اسناد اين حديث را در فتح الباری جلد3 صفحۀ: 446 ضعيف گفته، و علامه ناصرالدين آلبانی نظر به تمام طرق حديث آنرا در سلسلة الاحاديث الصحيحه حديث شماره: 2617 صحيح قرار داده است. 


� - جامع الترمذی ، حديث شماره: 869 .


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1218.


� - جامع ترمذی، حديث شماره: 3585.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1395.


� - شعائر جمع شعيره به معنای نشانه وعلامه است. ومراد ازشعائرالله نشانه ها و مواضع عبادت او تعالی م‍ی باشد. "عطا"كه از تابعين مشهور است، می فرمايد: شعائرالله تمام آن چيزهای است كه خداوند متعال به آن امرنموده ويا از آن باز داشته است."حسن" می فرمايد: "هي دين الله كله". برای‌معلومات بيشتر به تفسير"الجامع لأحكام القرآن" ازعلامه قرطبی2/37 مراجعه شود.


� - مراد از شعائر حج، اعمال نسك و جاهای آن می باشد.نگا: تحفة الأحوذی از علامه مباركپوری 3/509.


� - درتلبيد سر، مادّة چسپ مانندی را به سر می زنند تا كه موی‌سرجمع و يكجا شده و از نشر و پخش موی و يا اينكه در اثنای احرام در آن شپش پيدا شود، جلوگيری شود .نگاه: فتح الباری از حافظ ابن حجر 3/400.


� - جامع الترمذی حديث شماره: 830.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 5923. برای تحقيق بيشتر به لسان العرب، مادة "وَبَص" مراجعه شود.


� - مراد از اشعار شتر بريدن قسمتی از كوهان آن است تا كه خون جاری شود و نشانه ای باشد كه اين شتر برای قربانی است.


� - تقليد: آويزان كردن قلاده "گردن بند"بربالای كوهان و يا گردن شتر، تا كه دانسته شود كه اين شتر بخاطر قربانی در مراسم حج برده ميشود.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1243.


�- السيرة النبويه لإبن كثير4/228.


� - صحيح ابن خزيمه، حديث شماره: 2609. صحيح ابن حبان ، حديث شماره: 3881.


� - صحيح مسلم، حديث شماره:1324.


� - سنن ابن ماجه، حديث شماره:3040.


� - المستدرك للحاكم1/461.صحيح ابن خزيمه، حديث شماره: 2806 با اسناد"حسن".


� - صحيح بخاری، حديث شماره:5915.صحيح مسلم،حديث شماره:1184.


� - نافع از مشهور ترين شاگردان عبدالله بن عمر می باشد، در سال 117هجری وفات يافت. ودراصطلاح محدّثين، روايت امام مالك از نافع از عبدالله بن عمر به"سلسلة طلائی" حديث شهرت دارد. نگا: تقريب التّهذيب از حافظ ابن حجر صفحه: 625، راوی شماره: 7086.


�-  صحيح مسلم، حديث شماره: 1259.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1271، مسند احمد حديث شماره: 131با اسناد جيّد و قوی.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1218. جامع الترمذی، حديث شماره: 856.


� - قصواء، اسم ناقة آن حضرت صلی الله علیه وسلم بوده است.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1218.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1218.


� - سنن ابوداود، حديث شماره: 1765.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 369، صحيح مسلم، حديث شماره: 1347.


� - عرب را عادت بر اين بود كه اطفال خود را در هنگام شير خوارگی به باديه میفرستادند تا در هوای پاك و جوّ آزاد صحرا نشأت كرده و بر عادات اصيل عرب خوی بگيرند.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1218.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1185.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1665، صحيح مسلم حديث شماره: 1219.


� - سنن ابوداود، حديث شماره: 1987، البانی این حديث را در صحيح سنن ابي داود، حديث شماره: 1750"حسن" گفته است. و مراد ازجمله: وقتيكه موی شتران زياد شود وزخمهای پشت شان خوب شود، اينست كه درنتيجه سفر و حمل و نقل بار در موسم حج موهای پشت شترها از بين ميرفت وپشت آنها زخم ميشد، و هرگاه كه بعد از استراحت بار دیگر شترها به حالت عادی خويش برگردند... .


� - صحيح البخاری، حديث شماره: 590.


� - عمرو ابن ميمون الأودی، در زمان پيامبر صلی الله علیه وسلم مسلمان شد اما آن حضرت را نديد. در سال 47 هجری وفات يافت. الكاشف للذّهبی، راوی شماره: 5122. 


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 684.


� - مراجعه شود به صحيح ابن خزيمه، حديث شماره: 838.


� - زاد المعاد من هدي خيرالعباد 2/194.


� - نگا: فتح الباری: 3/565.


� - صحيح البخاری، حديث شماره: 1622.


� - صحيح البخاری، حديث شماره: 7230.


� - صحيح ابن خزيمه، حديث شماره: 2764.


� - عروه ابن زبير، خواهر زاده و شاگرد عائشه رضی الله عنها، در اوائل خلافت عثمان رضی الله عنه تولد شده و در سال 94 هجری وفات يافت. نگا: تقريب التّهذيب: صفحه 425، راوی شماره: 4561.


� - صحيح البخاری، حديث شماره: 1643، صحيح مسلم، حديث شماره: 1277.


� - حاشيه ابن قيم بر سنن ابو داود: 5/146.


� - سنن ابی داود، حديث شماره: 4033.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 6169.


� - جامع ترمذی، حديث شماره: 2969.


� - مراجعه شود به: تحفة الأحوذی از مباركپوری: 9/220.


� - سنن ابوداود، حديث شماره: 1892.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1218.


� - صحيح البخاری، حديث شماره: 1751.


� - زاد المعاد 2/285، مراجعه شود به سنن بيهقی 5/149.


�- برای تحقيق بيشتر ودانستن صفت مناجات و اذكار رسول خدا صلی الله علیه وسلم در موسم حج به صحيح بخاری احاديث شماره: 1544، 1550، 1750، 1751، 1797- و صحيح مسلم، حديث شما ره: 1218 مراجعه شود.


� - سنن نسائي، حديث شماره: 2961.


� - جامع ترمذی، حديث شماره: 902 ، سنن أبي داود ، حديث شماره: 1888.


� - سنن ابو داود، حديث شماره: 1892.


� -  حیوانی که حاجی برای قربانی با خود می برد.


� -  صحيح مسلم، حديث شماره: 1211.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 7367. صحيح مسلم، حديث شماره:1216. 


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 7288، صحيح مسلم، حديث شماره: 1337 (لفظ حديث از صحيح مسلم است).


� - سنن سعيد ابن منصور، حديث شماره: 848.


� - درين مورد مثال های زيادی در كتب حديث ذكر شده است؛ بطور مثال: صحيح بخاری، حديث شماره: 1751. صحيح مسلم، حديث شماره: 1218.


� - رَمَلْ و يا پهلوانی عبارت از اين است كه شخص حاجی و يا معتمِر هنگام طواف قدمهايش را نزديك هم گذاشته و با حركت دادن شانه ها با سرعتی كه از حالت عادی بيشتر باشد طواف نمايد. رمل فقط در سه شوط اول طواف قدوم سنّت می باشد. 


� - السّنن الكبري 5/74، ابن كثير در السيرة النبويه 4/317می گويد: اسناد اين حديث "جيّد" است.


� - سالم ابن عبداللّه بن عمر، يكی از فقهای سبعه، در سيرت و فقه به پدرش عبد اللّه ابن عمر شباهت زياد داشت، در آخر سال106 هجری وفات يافت. تقريب التّهذيب، راوی شماره: 2176.


� - صحيح بخاری ، حديث شماره: 1751،1753. وحافظ ابن قيِّم علت دعا نكردن آن حضرت بعد از جمرة عقبة كبری را اين طور بيان می كند: عادت شريفة آن حضرت اين بود كه در اثنای عبادت و قبل از اينكه از آن فارغ شود، دعا می فرمود. و وقتی كه جمرة عقبة كبری را زد، از عبادت (رمي) فارغ شد؛ لهذا دعا نكرد. و دعا در اثنای عبادت (قبل از فارغ شدن از آن) بهتر است از دعا كردن پس از آن.


و سنّت آن حضرت در دعای نماز نيز همين بوده است كه در صلب نماز و اثنای آن دعا می كرده، و اما بعد از انتهای نماز عادت آن حضرت بر دعا كردن نبوده است و كسی كه از آن حضرت نقل كرده در اشتباه افتاده است. نگا: زاد المعاد من هدي خيرالعباد2/286.


� -  صحيح بخاری، حديث شماره: 1671. 


� - امير المؤمنين عمر ابن عبدالعزيز، مادرش دختر عاصم ابن عمر فاروق رضی الله عنه بوده است. در زمان خلافت وليد بن عبد الملک (خليفة اموی) والی مدينه منوّره بود، و بعد از سليمان بن عبد الملک منصب خلافت به او سپرده شد، او را در زمرة خلفای راشدين دانسته اند. در ماه "رجب" سال101 هجری، بعمر چهل سالگی در گذشت، مدت خلافت: دو سال و شش ماه. ر.ك. تقريب التّهذيب ص: 457، راوی شماره: 4940. 


� - فتح الباری 3/522.


� - جامع الترمذی، حديث شماره: 830.


� - صحيح بخاری، حديث شماره:1539.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1544، 1573. صحيح مسلم، حديث شماره: 1184.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1615،1616.


� - جامع الترمذی، حديث شماره: 856.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1218، 1261.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1751،  صحيح مسلم، حديث شماره: 1218.


� - نگا: صحيح بخاری، حديث شماره: 1680، صحيح مسلم، حديث شماره: 1293. 


� - نگا: صحيح بخاری، حديث شماره: 1718.


� - نگا: صحيح بخاری، حديث شماره: 1688، زاد المعاد2/221. 


� - نگا: سنن ابن ماجه، حديث شماره: 3074.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 2506، صحيح مسلم، حديث شماره: 1218. 


� - صحيح ابن خزيمه، حديث شماره: 2609.


� - صحيح مسلم، حديث شماره :1218.


� - سنن ابن ماجه، حديث شماره: 3029.


� - مسند امام احمد، حديث شماره: 27290.


� - نگا: صحيح بخاری، حديث شماره: 1608.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1715، صحيح مسلم، حديث شماره: 1218.


� - مراجعه شود به: صحيح مسلم، حديث شماره: 2564، 2699.


� -  بطور مثال مراجعه شود به: صحيح بخاری، حديث شماره: 1751، صحيح مسلم، حديث شماره: 1218.


� - بطور مثال: صحيح بخاری، حديث شماره: 305،1556. صحيح مسلم، حديث شماره: 1218.


� - صحيح مسلم، حديث شماره 1218.


� -  صحيح بخاری، حديث شماره: 1658. 


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1218.


� - نگاه: صحيح بخاری، حديث شماره: 1666. صحيح مسلم، حديث شماره: 1218.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1607، صحيح مسلم، حديث شماره: 1273،1297.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1313.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1298.


� - نگا: صحيح بخاری، حديث شماره: 6460، صحيح مسلم، حديث شماره: 1055. 


 � - صحيح مسلم، حديث شماره: 2978.


 3 - سنن ابن ماجه، حديث شماره: 2890.


� - زاد المعاد2/160. و اين ها انواع پالان ها و زين های قيمتی وگران بها بوده كه بر پشت شترها گذاشته می شده است.


� - سنن ابو داود، حديث شماره: 4144 ، مسند احمد، حديث شماره: 6016.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1544.


� - صحيح ابن خزيمه، حديث شماره: 2831.


� - مسند احمد، حديث شماره: 1814، و هم چنین این حدیث بیانگر کمال تواضع رسول گرامی اسلام ( می باشد.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1718.


� - كه يك رأس گوسفند و يا بز از طرف يك شخص می تواند كافی باشد. نگا: الهدايه از علّامه مرغينانی حنفی 1/201.


� - نگاه: صحيح بخاری، حديث شماره: 1551.سنن ابوداود، حديث شماره: 1796.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1602، صحيح مسلم، حديث شماره: 1317.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 3180.


� - سنن ابو داود، حديث شماره: 1633.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1975.


� - سنن ابن ماجه، حديث شماره: 4251.


� - صحيح مسلم، حديث شمار: 205.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 3884.


� - مسند امام احمد، حديث شماره: 26590، صحيح ابن حبان، حديث شماره: 3922 با اسناد صحيح.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1211.


� - جامع ترمذی، حديث شماره: 893.


� - معنای تلبيد گذشت.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 4398.


� - جامع ترمذی، حديث شماره: 885. البانی اين حديث را درصحيح سنن ترمذی، حديث شماره: 702 " حسَن" قرار داده است.


� - جامع ترمذی، حديث شماره: 3895.


� -  صحيح بخاری ، حديث شماره: 2553.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1704.


� - سنن ابو داود، حديث شماره: 1722.حافظ ابن قيم در زاد المعاد2/106 وحافظ ابن كثير در السيرة النبويه4/222 نيز تصريح نموده اند كه همه همسران پيامبر در اين سفر با ايشان بوده اند. 


� - مراجعه شود به: صحيح بخاری، حديث شماره: 1678؛1688. صحيح مسلم، حديث شماره: 1293.


� -  صحيح بخاری، حديث شماره: 5089. سنن ابن ماجه، حديث شماره: 2936، 2937.


� - مسند احمد، حديث شماره: 2868. اين حديث شواهد ديگری نيز در كتب حديث دارد.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1336.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1696، 1704،1705.


�- سنن ابن ماجه، حديث شماره: 3029.


� - سنن ابن ماجه، حديث شماره: 3074.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1718، 2299. صحيح مسلم، حديث شماره: 1317.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1635.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1637.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1754. صحيح مسلم، حديث شماره: 1189.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1636. صحيح مسلم، حديث شماره: 1218. هدف پيامبر (  اين است كه اگر من از سواری پائين شوم و با شما آب بالا بكشم، مردم به من اقتدا كرده و اين عمل را سنّت ميدانند و هركس كوشش می كند كه آب بالا بكشد و مردم را آب بدهد.  


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1745.


� - جامع ترمذی‌، حديث شماره: 885. مسند امام احمد، حديث شماره:564.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1619.


� - عبدالملك ابن عبدالعزيز بن جريج در سال80 هجری تولّد شد، اوّلين عالمی است كه در مكّه به تصنيف پرداخت. از بهترين و بزرگترين شاگردان "عطا" می باشد ،"اوزاعی" و "ليث ابن سعد" فقيه اهل مصر از شاگردان او هستند. او در سال 150هجری وفات نمود.نگا: سيَراعلام النّبلا6/332. تقريب التّهذيب صفحة: 394، راوی شماره: 4193.


� - إبراهيم ابن هشام، مامای (دایی) هشام ابن عبد الملك (خليفة مشهور اموی)، و از طرف هشام والی مدينه منوّره بوده است. و در زمان خلافت هشام، اميرالحج تعيین شد و او اوّلين كسی است كه اختلاط زنان و مردان را در هنگام طواف ممنوع كرد. ابن هشام و برادرش محمّد را كه والی "مكّه" بود، يوسف ابن عمر ثقفی بدستور وليد (خليفة اموی بعد از هشام) بقتل رسانيد.نگا: فتح الباری 3/606.


� - عطا ابن ابی رباح از تابعين مشهور و از شاگردان ابن عمر و ابن عباس، در زمان خلافت عثمان رضی الله عنه در "مكّة مكرّمه" تولّد شد... و بعدها به مفتی حرم ملقّب گرديد. مجاهد ابن جبر و امام ابو حنيفه رحمه اللّه از شاگردان او هستند، در سال 114هجری وفات يافت. نگا: تقريب التّهذيب صفحه:427، راوی شماره: 4591. سيَر اعلام النّبلاء5/87.


� - عبيد ابن عمير مولی عبد اللّه ابن عبّاس رضی الله عنه. نگا: تقريب التّهذيب راوی شماره: 4386.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1618.برای آگاهی بيشتر از معنای حديث مراجعه شود به: فتح الباری3/606-607.


� - السنن الكبري 5/84. مصنف ابن ابی شيبه، حديث شماره: 12951.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1513.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1218.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1218.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 5089.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 464.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1634.


� - سنن نسائی، حديث شماره:3034. نگاه: صحيح بخاری، حديث شماره: 1678.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1681.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 5089.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 464.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1218.


� - نگاه: سنن ابوداود، حديث شماره: 1722. زاد المعاد2/106.


� - مسند امام احمد، حديث شماره: 3513.


� - بطور مثال مراجعه شود به: صحيح مسلم، حديث شماره: 1211.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1678، 4398.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1544، 5548.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1788و صحيح مسلم، حديث شماره: 1211.


� - مسند امام احمد، حديث شماره: 2507.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1636.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1218.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1561،1788. نگاه: صحيح مسلم، حديث شماره: 1211. 


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 5089، صحيح مسلم، حديث شماره: 1207.


� - نگا: زاد المعاد 2/106، السيرة النبويه 4/222 .


� - نگاه: صحيح بخاری، حديث شماره: 1544


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1709.


� - جامع ترمذی، حديث شماره: 3895.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1478.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 537.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1551.


� - سنن ابوداود، حديث شماره: 1905.


� - مختصر السيره، صفحه : 572.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1187، 1218، 1273.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1274.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1297.


� - نگاه: سنن ابن ماجه، حديث شماره: 3024.


� - صحيح بخاری حديث شماره: 121.


� - سنن ابن ماجه، حديث شماره: 3024.


� - نگا: صحيح بخاری، حديث شماره: 1741. 


� - نگاه: صحيح مسلم، حديث شماره: 1218.


� - السيرة النبويه 4/342.


� - سنن ابو داود، حديث شماره: 1956.


� - جامع ترمذی، حديث شماره: 883.


� - سنن ابن ماجه، حديث شماره: 3025.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1207.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 464.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1679.


� - سنن نسائی، حديث شماره: 3059.


� - سنن ابی داود، حديث شماره: 1940.


� - سنن ابو داود، حديث شماره: 1888. شعيب ارناؤوط اين حديث را در"تخريج جامع الأصول" حديث شماره: 1505، "حسَن" قرار داده است.


� - جامع ترمذی، حديث شماره: 3585.


� - صحيح ابن خزيمه، حديث شماره: 2729، صحيح ابن حبّان، حديث شماره: 3698 با اسناد قوی.


� - سنن ابن ماجه، حديث شماره: 2956.


� - جامع ترمذی، حديث شماره: 827.


� - چنان كه لايق شأن او تعالی است بدون تشبيه و تمثيل و تعطيل، برای تفصیل بیشتر این موضوع به کتاب شرح عقیدة طحاویه تألیف ابن ابی العز حنفی و سایر کتب عقیده مراجعه شود. 


� - مصنف عبدالرزاق، حديث شماره: 8830 و لفظ حديث از او است. احاديث مشابه اين حديث را میتوان در: صحيح مسلم، حديث شماره: 1384، و جامع ترمذی، حديث شماره: 3585 يافت.


� - مستدرك حاكم1/632، علامه البانی در "صحيح الجامع"، حديث شماره: 4774، اين حديث را صحيح گفته است.


� - بطور مثال مراجعه شود به: صحيح مسلم، حديث شماره: 1218، جامع ترمذی، حديث شماره: 885، سنن ابی داود، حديث شماره: 1959.


� - جامع ترمذی، حديث شماره: 616.  


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 67.


�- صحيح مسلم، حديث شماره: 1335.      


1- صحيح بخاری، حديث شماره: 83 ، البته ترتيب در اعمال حج در مذهب حنفی واجب می باشد يعنی شخص حاجی اعمال روز عيد قربان را بايد اينطور انجام دهد: 1- زدن جمره 2- تراشيدن مو‍ی سر 3- قربانی و پس از آن خود را حلال كند، و اگر كسی ترتيب را ترك كرد، دَم (قربانی) برايش لازم می شود. برای تفصيل بيشتر مراجعه شود به: فتح القديراز كمال ابن همام حنفی 2/488.  و مولانا ظفر احمد عثمانی تهانوی در "إعلاءالسنن "دليل احناف را عمل پيامبر دانسته است كه به همين ترتيب عمل كرده و همچنين فرموده اند: مناسك حج خود را از من بگيريد. نگاه: إعلاءالسنن:10/160، عمدة القاری 4/740. 


وبقية مذاهب به اين حديث عمل كرده و ترتيب را واجب نميدانند. 


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1273.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 6228.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1207.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1736.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1634. 


� - مسند امام احمد، حديث شماره: 1812.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1264.


� - مسند امام احمد، حديث شماره: 2842، واين حديث "حسَن" است.


� - سنن ابن ماجه، حديث شماره: 3035.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1218.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1196.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1513.


� - قسمت بالائی عربستان و مقابل آن "تهامه" است، شهر رياض (پايتخت عربستان) جزء نجد بشمار می رود.


� - جامع ترمذی، حديث شماره: 889.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1336.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1736، صحيح مسلم، حديث شماره: 1366.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1218.


� -  نگاه: فتوای آن حضرت برای "سراقه ابن مالك" در صحيح مسلم، حديث شماره: 1218.


� - جامع ترمذی، حديث شماره: 889.


� - جامع ترمذی، حديث شماره: 891.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 83.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1273.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1336.


� - نگاه: صحيح بخاری، حديث شماره:70.


� - جامع ترمذی، حديث شماره: 2676.


� - نگاه: صحيح مسلم، حديث شماره: 1218.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1671، مسند امام احمد، حديث شماره: 2264.


� - نگاه: صحيح بخاری، حديث شماره: 1741، 4403، 4406، 5550.


� - نگاه: مسند امام احمد، حديث شماره: 20695.


� - مراجعه شود به وعظ و نصيحت آن حضرت برای مردم در "غدير خُم" اثناء بازگشت از حج که امام احمد و حافظ ابن کثیر از روایت علی رضی الله عنه و بعضی ديگر از صحابه آنرا آورده اند، داستانش از این قرار است که بیامبر خدا صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه را در رأس گروهی از صحابه به یمن فرستاده بود و در طول سفر بین علی رضی الله عنه و سائر صحابه ی کرام بعضی مشاجرات بوقوع پیوست اما همراهان او فكر كردند كه علی با بخل و شدت بيش از حد با آنها برخورد کرده است. اين افراد بعد از پايان يافتن مأموريت خويش به نزد رسول خدا صلی الله وعلیه وسلم در مكّه باز گشته و در مراسم حج شركت جستند و در ايّام حج و بعد از آن شروع كردند به بد گفتن علی رضی الله عنه و اين كه با آنها در طول مأموريت با بخل و قساوت رفتار کرده است. و چون اين جريانات به گوش پيامبر صلی الله علیه وسلم رسيد، پس از بيرون شدن از مكه بسوی مدينه در "غدير خم" (جايی در سه ميلی جحفه در بين راه مكه و مدينه)، روز يكشنبه هيجدهم ذوالحجّه در زير درختی ايستاده و برای مردم خطبه داد، بعضی از مسايل را برای صحابة كرام بيان فرمود و از آن جمله فضايل اهل بيت و بطور خاص فضايل علی مرتضی رضی الله عنه را بيان نمود و شك و شبهه ای كه در ذهن بعضی از صحابه نسبت به علی رضی الله عنه پيدا شده بود را از ذهن های آنها پاك كرد و فرمود: كسی كه من را دوست دارد، بايد اين علی را نيز دوست داشته باشد، بار خدايا! هركه علی را دوست دارد، دوست بدار، و هركه او را دشمن بدارد دشمن بدار ... برای تفصيل بيشتر به: مسند امام احمد حديثهای شماره: 906،915،1242،22461 و البدايه والنّهايه از حافظ ابن كثير 5/233-240 و السيرة النبويه از ابن هشام 4/416 و كتاب عقيدة امامت و حديث غدير از مولانا محمود اشرف عثمانی ديوبندی مراجعه شود.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1741.


� - سنن ابو داود، حديث شماره: 2015.


� - نگاه: صحيح مسلم، حديث شماره: 1218.


� - نگا: صحيح بخاری، حديث شماره: 67.


� - مسند امام احمد، حديث شماره: 20695.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1739.


� - صحيح ابن خزيمه، حديث شماره : 2960.


� -   صحيح بخاری، حديث شماره: 1521.


� - سنن ابن ماجه، حديث شماره: 3024.


� - جامع ترمذی، حديث شماره: 616.


� - سنن ابن ماجه، حديث شماره: 2669.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1819.


� - صحيح الجامع از آلبانی، حديث شماره: 2819، مستدرك حاكم1/658.


� - سنن ابن ماجه، حديث شماره: 3029.


� - صحيح الجامع، حديث شماره: 1400


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1218.


� - مصدر سابق.


� - جامع ترمذی، حديث شماره: 3087.


� - مسند امام احمد، حديث شماره: 16409، با اسناد ضعيف. اما اصل اين حديث در صحيحين از حديث ابوذر رضی الله عنه  موجود می باشد. نگاه: صحيح بخاری، حديث شماره: 30، صحيح مسلم، حديث شماره: 1661.


� - سنن ابن ماجه، حديث شماره: 3936. 


� - مسند امام احمد، حديث شماره: 23544.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1348.


� - الإبانة الكبری از ابن بطّه1/298، اين حديث را امام نووی رحمه الله در آخر اربعين نووی، صحيح گفته است. و حافظ ابن حجر می گويد: رجال حديث ثقه هستند. نگا: فتح الباری 20/364.


� - مدارج السّالكين از حافظ ابن قيّم 2/335.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1597.


� - "رَمَلْ" در زبان عربی، تيزرفتن و تكان دادن شانه ها  در سه شوط اول طواف قدوم را می گويند. واضطباع اين است كه  شخص طواف كننده ردا (احرامی) را از زير شانة راست خويش بگذراند طوريكه شانه چپ خود را با آن بپوشاند و اين يك نوع آمادگی می باشد. و اضطباع خاص به طواف قدوم است. برای تشريح بيشتر معنای رَمَلْ و اضطباع مراجعه شود به: النهايه فی غريب الاثر2/265، لسان العرب8/216.


و نا گفته نبايد گذاشت كه منظور از رمل و اضطباع در اول امر، اظهار قوت مسلمانها بوده است (كه برای عمرة القضا آمده بودند) تا مشركين كه گمان ميكردند آب و هوای مدينه برای مسلمانان تأثير بد گذاشته، و هم چنين مهاجرت و دوری از وطن و زندگی سخت با مشكلات و نابسامانيهای هجرت آنها را ضعيف ساخته است، مشاهده  نمايند كه مسلمانان هنوز قوی اند و با پهلوانی و قدرت تمام طواف را بجا می آورند. و رمل و اضطباع بعد از زوال سبب نيز باقی مانده است بدليل اينكه پيامبر خدا در حج خويش (بعد از فتح مكه و قدرت مسلمانها) رَمل و اضطباع را ترك نكرد. 


نگاه: صحيح بخاری، حديث شماره: 1604، صحيح مسلم، حديث شماره: 1218، زاد المعاد: 2/225. 


� - سنن ابوداود، حديث شماره: 1887.


� - صحيح بخاری، حديث شماره: 1611.


� - مسند امام احمد، حديث شماره: 1877.


� - صحيح مسلم، حديث شماره: 1297.
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